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  شنبهشنبه

توانم! با معلم ادبياتمان تمام امروز با خودم گفتم كه من مي

آقاي غفوريان هم مشورت كردم. او هـم گفـك كـه اگـر اراد      

اگر اطلاعات  –توانم. گفك كه نوشتن زندگينامه مي حتماًكنم، 

زياد سخك نيسك، اما من  –خوب و كافي وجود نداشته باشد 

 فقط دو هفته! كه دل توي دلم نيسك! وقك زيادي ندارم.

ــه ــتن،   هفت ــراي نوش ــود مويــوعي ب ــرار ب ــه ق ــ ، ك ي قب

 –شـد  سطح منطقه برگـاار مـي   كه در جهك مسابقات ادبي -

محمـدجواد  انتخاب كنيم، من ناخودآگا  بـا ديـدن نـام شـهيد     

، او را انتخاب كردم. او وزير نفك جمهوري اسـلامي  تندگويان

دش بيشتر بدانم. او ايران بود. برايم خيلي جالب بود كه در مور

در آغاز جنگ تحميلي، در ناديكي نيروهاي دشمن بعث عراق 

به اسارت آنها درآمد  بود. مگر اين وزير چقـدر بـه نيروهـاي    

 دشمن ناديك بود كه به اسارت آنها درآمد  بود؟

ي اطلاعـات زنـدگي   خواهد همـه كمي دلهر  دارم. دلم مي

ن را بنويسم. همين محمدجواد تندگويان را يكجا جمع كنم و آ
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عجله و هيجان باعث شد  كه كارهايم كمي كنـد يـيب بـرود.    

در مسابقات اسـتاني و   حتماًنويسم خواهد كتابي كه ميدلم مي

 كشوري بهترين مقام را بياورد. كاش وقك بيشتري داشتم!

اميـدم در  ي امروز از دسك يدرم كمي ناراحك شدم. همـه 

د! اما مث  هميشه سـرش شـلو    نوشتن اين زندگينامه، به او بو

توانسـك كلـي   نگار اسك. مـي اسك. او نويسند  اسك. روزنامه

آوري كند! اما از بدشانسي، درسك همـين  برايم اطلاعات جمع

روزها كه به او نياز داشتم، آقا بايد تا ديروقك در دفتر روزنامه 

 بماند!

نامـه كـار كننـد و او مجبـور     خواهند چند ويژ گويد ميمي

 ك تا ديروقك در دفتر روزنامه بماند.اس

اي امشب با يدرم سر همين مويـو،، بگومگـوي دوسـتانه   

زد كه انگـار  كـارم را جـدي نگرفتـه     داشتيم. طوري حرف مي

چرا بايد درسك همين روزهـايي كـه شـما را  زم    »بود! گفتم: 

 «دارم، نباشيد؟!

 «يعني چي؟ يعني روزهاي ديگر مرا  زم نداري؟!»گفك: 

نه! منظورم اين بود كه خيلـي شـما را  زم داشـتم.    »تم: گف

توانســتيد كلــي در نوشــتن ايــن زندگينامــه كمكــم كنيــد. مــي

اطلاعات برايم جمع كنيد. از آرشيو روزنامه برايم مطلب ييـدا  

 «و روش نوشتن را به من ياد بدهيد...  كنيد. را

يك بار  بگو كه من خودم اين كـار را برايـك   »يدرم گفك: 

بايد با برنامـه   حتماًويسم! يس خودت چي! يك كار تحقيقي بن
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باشد. اص  كار را تو بايد انجام بدهي. اگر راهنمايي خواسـتي،  

 «من هستم!

توانم تا ديروقـك منتظـر   شما كه نيستيد! من كه نمي»گفتم: 

 «آمدن شما بمانم!

تـواني!  يك كمي همك كن! اگـر بخـواهي، مـي   »يدرگفك: 

ــه ــين شــهيدي ارزش ايــن را دارد كــه ي نوشــتن زندگينام چن

 «زحمك زيادي بكشي. البته روي كمك من هم حساب كن!

دانم كه بيخودي از دسك يدرم ناراحتم. بايد اين كـار را  مي

 خودم به تنهايي انجام بدهم.

  

  يكشنبهيكشنبه

امروز اتفاق عجيبي افتاد. عصـر كـه از دبيرسـتان برگشـتم،     

وچـك در مـورد   ي مسجد محلـه. يـك كتـاب ك   رفتم كتابخانه

شهيد تندگويان ييدا كردم. روي جلد آن، يك تصوير كامـ  از  

ي او بود. تصوير عجيب بود. نگاهب يك جوري اسـك!  چهر 

اي رفتم توي فكر اين عكس. با خودم گفتم تندگويان در لحظه

كرد؟ به يـدر  انداخك به چه چياي فكر ميكه اين عكس را مي

همسـرش يـا بـه وزيـر      و مادرش؟ به خواهرش، به دوستانب،

شدنب؟ به انقلاب، امام...، هر چه بود، نگاهب عجيب زند  و 

 ماندگار بود!

دانم چطور شد كه يك لحظه رفتم به عالم رويا. عكس نمي

چقـدر خـوب   »را روبرويم گذاشتم و با او حـرف زدم! گفـتم:   
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ات را بنويسـيم!  شد كه من و شما با هم، دو نفري زندگينامهمي

آمـد، از شـما   لي ييب مـي كنوشتم و هرجا كه مشيعني من مي

 «يرسيدم!مي

اش را از زبـان  خواسك تمام جائيات زنـدگي خيلي دلم مي

شنيدم. محمد جواد تنـدگويان سـي سـاله بـود كـه      خودش مي

دوازد  سـال بارگتـر از مـن! جـواني بسـيار       وزير شد. تقريبـاً 

 سرزند  و باسواد و يرانرژي. 

ند  اسك كه اگر همين حا  لبانب اش آنقدر زتصوير چهر 

 كنم!يمرا از هم باز كند و با من حرف باند، تعجب ن

افتد. امروز غـروب،  ها حوادث عجيبي اتفاق ميگاهي وقك

 -يدر كه از سر كارآمد، مث  هميشه در دسـتب روزنامـه بـود    

يك صفحه از آن را بـه مـن     - كنداي كه درآن كار ميروزنامه

اي كه يدر شهيد تنـدگويان  باخبر شد  حتماً» نشان داد و گفك:

 «امروز از دنيا رفك؟!

من مات و مبهوت ماندم. براي نوشـتن زندگينامـه، بايـد از    

كردم. قبلا خواند  بودم كه يدر يدر و مادر و تولد او شرو، مي

بسـيار   يعلاقه -يعني حاج جعفر تندگويان  -شهيد تندگويان 

چطـور توانسـك يـازد  سـال      ك. اوشزيادي به تنها يسرش دا

هاي بـدون  خبري از فرزندش را تحم  كند؟ سالاسارت و بي

دانم چرا وقتي در كنار يدرم نشستم تا اين خبـر را  جواد... نمي

اي بغض شـديدي گلـويم را گرفـك. بـا خـودم      لحظه ،بخوانم
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حتي اگر يك هفته اسير دشمن بـودم، يـدر و مـادرم    من گفتم: 

 د!كردنچه حالي ييدا مي

... حاج جعفر تندگويان در طول عمـر  »روزنامه نوشته بود: 
هشتاد و سه ساله خودش، هميشه در را  بندگي خداونـد گـام   

ي فراواني به قرآن و اه  بيك داشـك. او در  برداشك. او علاقه
ي زندگي، اش، در كنار امور روزمر مسير عمر هشتادوسه ساله

ي او غول بود... دربـار  به تلاوت قرآن و فهميدن مفاهيم آن مش
ي اه  بيـك  اند كه هميشه در حال ذكر دعا بود... به شيو گفته

وقك از كمك كردن به نيازمندان غافـ  نبـود.   رسول خدا، هيچ
صـميميك فـراوان و شـو      يدهنـد  صـحبتي بـا او نشـان   هم

هايي كه در دلب داشك، هميشه در اش بود. با تمام غصهطبعي
 «شد... خندان ظاهر مي ميان مردم، شاد و

دانـم چطـور شـد كـه خبـر سـفر ابـدي حـاج جعفـرنمي

هاي دور تولد محمدجواد ييوند زد. شايد گويان، مر به سالدتن

به اين خاطر بود كه احساس كردم يدري كه آنقـدر يسـرش را   

دوسك داشك، حـا  در كنـار او آرام گرفتـه اسـك. احسـاس      

حـا  آن دو بعـد از آن    عجيبي دارم به اين يدر و يسـر. شـايد  

هـاي تلـ   و شـيرين خـود را مـرور      همه سال دوري، گذشته

 كنند.مي

، در يكـي   9901محمدجواد در بيسك و ششم خرداد سال 

دانم اين چه حس تهران به دنيا آمد. نمي آبادخانيهاي از محله

آمد  اسك! كنم درآن روز باران ميعجيبي اسك كه احساس مي
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يد كه بـاران ببـارد.   آردادما  به ندرت ييب ميدانم كه در خمي

آن  ام باراني باشد! شايد هم واقعـاً خواهد اول نوشتهاما دلم مي

 باريد.روز باران مي

آخر شب، خواستم داستان تولـد محمـدجواد تنـدگويان را    

باران عجيبي بود. يك تكـه ابـر آرام آرام از    »سم و نوشتم: يبنو

باريد و به سرعك رفـك. بعـد   دوردسك آسمان آمد. به شدت 

همه جا روشن شد. همه جا يـر شـد از صـداي جيـك جيـك      

ها كه انگار از عطر باران ذوق زد  شد  بودند و بـوي  گنجشك

 زد ...هاي بارانخوب كوچه

را  رسـيد. خسـته بـود.     جعفر آقا، بعـد از رفـتن بـاران از   

و كفاشـي، دسـك و بـازويب را خسـته      جعفرآقا كفـاش بـود  

اما دلب شاد بود. قرار بود اتفاق جديد و خوشـايندي   كرد.مي

 اش بيفتد. قرار بود اولين فرزندش به دنيا بيايد.در خانه

زد. كمي نگران جعفرآقا جلو در كه رسيد ايستاد. قلبب مي

فرسـتاد. از  خوانـد و صـلوات مـي   بود. دائم زير لـب دعـا مـي   

ته در زد. خواسك كه بچه، سالم به دنيا بيايـد. آهس ـ خداوند مي

هاي فامي  در را بـاز كـرد و در   مدتي طول كشيد تا يكي از زن

درخشيد، گفك: جعفرآقا! حالي كه برق شادي در چشمانب مي

شـااا   مژدگاني بدهيد، نوزاد به دنيا آمد  اسك. يسر اسـك. ان 

 كه قدمب براي شما مبارك باشد...

ا و بعد، زن به سرعك به داخ  دويـد تـا آمـدن جعفرآقـا ر    

خبر بدهد. جعفرآقا دستمالي از جيـب درآورد و خيسـي روي   
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اش دانسك عرق كـرد  يـا ييشـاني   اش را ياك كرد. نميييشاني

هنوز از باران خيس اسك. دستانب را به آسـمان بلنـد كـرد و    

خـواهم گذاشـك.    محمـدجواد ا، شكر! نامب را دگفك: خداون

 « خواهم هميشه اه  كرم و بخشب باشد...مي

معلــم  -دا بــدهم ايــن مطلــب را آقــاي غفوريــان بايــد فــر

 بخواند و نظرش را بدهد.  -ادبياتمان 

دانم  چرا از دسك يدرم اين قـدر ناراحـك هسـتم! آن     نمي

دانم كـه دسـك او   هم براي گناهي  كه مرتكب نشد  اسك! مي

نيسك. از فردا شب، تا ديروقك توي دفتر روزنامه خواهد ماند. 

آيد ، من خواب هستم. صبح هم قبـ  از  يعني وقتي به خانه مي

برديم رود. اگر بود، با هم كارها را خوب ييب ميرفتن من مي

تـوانم  . فردا بايد به آرشيو چند روزنامه سر بانم. ببينم آيـا مـي  

اطلاعاتي در مورد زندگي شهيد تندگويان بگيرم يـا نـه؟ كمـي    

سـرانجام   دهد  كه اين كار بـه دلشور  دارم. اما قلبم گواهي مي

خيالي يدرم باعث شد  كه از دسك او خواهم رساند. اگرچه بي

ناراحــك باشــم.  بــد اگــر از او گلايــه كــنم خواهــد گفــك:  

خواهم خودت گليم خـودت را ازآب بيـرون بكشـي! قـرار     مي

 نيسك كه من اين كار را بنويسم!

فردا بايد با يدرم صحبك كنم. بايـد  او را رايـي كـنم كـه     

 كمكم كند.
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  دوشنبهدوشنبه

صبح زودتر از يدر از خواب بيدار شدم. نمـاز صـبح    زامرو

را با هم خوانديم. بعد ، نشستيم و به قول يدرم مث  دو تا مـرد  

محمـدجواد  دانـم چـرا دائـم بـه فكـر      با هم حرف زديم. نمـي 

يعني اوايـ    -سن و سال من بود بودم. زماني كه هم تندگويان

نشسـك و بـا يـدرش    مـي او هم گاهي  حتماً -دور  دبيرستان 

 كرد.دل مي زد و دردحرف مي

من به اميد شما ايـن زندگينامـه را انتخـاب    »به يدرم گفتم: 

كردم. شما نويسند  هسـتيد، مطبوعـاتي هسـتيد. بهتـر از همـه      

توانيد به من كمك كنيد. حا  كه موقع كمك كردن رسـيد ،  مي

اسـك؟  نامـه درآوردن  گويي كار دارم! حا  وقك ويـژ  فقط مي

من فقط دوهفتـه وقـك دارم، اگـر شـما كمـك نكنيـد، يـدرم        

 «آيد!!درمي

آيـد! در اـاني،   كه يـدرت درنمـي   او ً»يدرم خنديد. گفك: 

 توي دفتر روزنامه سـرمان شـلو  اسـك.    .كنمنگفتم كمك نمي

نامه  چاپ كنيم. اين يك هفته كه تمـام  قرار اسك چند تا ويژ 

رسـم! وقـك نـدارم.    نمي شد، چشم! نوكرت هم هستم. به خدا

تاز ، خودت بايد بتواني اين كار را انجام بدهي. بچه كه نيستي. 

تـواني اطلاعـات جمـع    مـي  حتمـاً اين همه كتابخانه! برو بگرد 

كني. تاز ، كامپيوتر هم كه داري. يك چر  توي اينترنك بـان،  

 «شايد بتواني درآن جا هم چياهايي ييدا كني...
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كردم كه چقدر كار دارد.اما حس مي حق با يدرم بود. كاملا

به قول يدرم من هميشه از او طلبكار بـودم، و ايـن طلبكـاري    

 يك جور لذت خاصي برايم داشك!

دانسـك مـن در   امروز در مدرسه، يكي از دوستانم كـه مـي  

نويسـم، مطلبـي در مـورد    مورد زنـدگي شـهيد تنـدگويان مـي    

ي براي روزنامهگفك سال قب ، آن را كودكي او برايم آورد. مي

ديواري كه براي مدرسـه كـار كـرد  بودنـد، تهيـه كـرد  بـود.        

ا مجله بـود امـا هرچـه    يدانسك  از كدام كتاب يا روزنامه نمي

ي كوتـا  از زبـان   خورد. يك خـاطر  بود، خيلي به درد من مي

 مادر شهيد تندگويان بود:

ي يعيفي داشك. با كمتـرين بهانـه مـريض    جواد من جثه»
من هميشه نگران حال او بودم. براي مـن در ايـن دنيـا    شد. مي

عاياتر از جواد كسي نبود  و نيسك... وقتي كه كمـي بارگتـر   
كـرد. از مدرسـه كـه بـه خانـه      شد، هميشه در كارها كمكم مي

سوخك. دلب براي من مي -همان موقع كه بچه بود  -آمد مي
لبـو   ديـدم كـه  سه روز يك بار مي -شد، هر دو زمستان كه مي

هـايب را  خريد  اسك. فهميد  بود من لبو دوسـك دارم. يـول  
كرد تا براي من لبو بخرد. يك بار به او گفتم: جـواد!  خرج نمي

 كني؟هايك را خرج نميمادر! چرا يول
هايـك را  چياي نگفك. گفتم: ديگر براي من لبو نخر. يـول 

 خرج خودت كن....
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ي نبود. مثـ  دو  ي مادر و فرزندي من و جواد، رابطهرابطه
ها كه بچه بود، صبح ي اولم بود. آن وقكتا دوسك بوديم. بچه

شـدم.  ها از ديدنب سير نمـي نشستم. آن موقعبا ي سرش مي
يريدم كه نكند جواد من بلايي سـرش بيايـد!   هي از خواب مي

نكند افتاد  باشد و خداي نـاكرد  خفـه شـود، نكنـد... اگـر آن      
ك كه سي سال بعد جـواد تـو اسـير    گفها كسي به من ميموقع
 «ماني...خبر ميشود و يازد  سال از او بيمي

محمدجواد تمام امروز، سر كلاس، دائم توي ذهنم كودكي 

 كردم. تندگويان را مجسم مي

آبـاد. تـوي   هاي خـاني يس كوچه -ذهنم رفك توي كوچه 

اي كه جواد درآن بارگ شد  بود. بـا خـودم گفـتم:    همان خانه

هنوز هم در ذهنب تمـام آن روزهـا را مـرور     حتماًجواد مادر 

كند.شايد هنوز هم گـاهي بـه يـاد كـودكي محمـدجوادش      مي

 هاي آن زمان را زمامه كند... .  يي

وقتي كه از مدرسه آمدم، شوق عجيبي براي نوشتن داشتم. 

دانسـتم كـه   خواسـك از كـودكي جـواد بنويسـم. مـي     دلم مـي 

داشك؛ يدريدرش. او مرد نـازنيني  محمدجواد، يدر بارگي هم 

البلاغـه و  اش ير از كتاب بود. قرآن و نهجبود. نانوا بود و خانه

... ناديك به صد جلد كتاب داشك. جواد اولين آيات قـرآن و  

روايك و احاديث مذهبي و دعاها را ييب يـدر و يـدربارگب   

خوانــد و هــا را بــا صــداي بلنــد مــيآموخــك. يــدرش كتــاب

ي شـنيد در حافظـه  داد و آنچه را كه مـي مي يدربارگب گوش
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كـرد.  كرد و براي دوستان خود بـازگو مـي  نيرومندش يبط مي

 آموخك.هم از همين طريق بسياري از مطالب را مي جواد

گرفـك و  ي مهربان يدربارگ را مـي هاجواد هر شب دسك

رفك. محمدجواد كوچولو در مسجد، كنـار  مي بيناييبه مسجد 

 شد...بسك و به خواندن نماز مشغول ميمي يدربارگ اقامه

خواهد يك روز بروم آن جا و همـان مسـجد   خيلي دلم مي

دانـم اگـر در و   دانم آيا تغييري كرد  يا نـه؟ نمـي  را ببينم. نمي

توانستند حـرف باننـد، در مـورد جـواد  چـه      ديوار مسجد مي

گفتند!  يك يسر كوچولو كه هر روز، اول غروب به همـرا   مي

افتادنـد و بـا هـم حـرف     ر بارگ به طـرف مسـجد را  مـي   يد

 زدند...مي

ام، در ميان اطلاعاتي كه از كودكي محمدجواد جمـع كـرد   

يك خاطر  درمورد اتفاق جالبي كه يك شـب در ايـن مسـجد    

 افتاد  بود، دارم:

بود، اما ساكك ساكك! مردم در حال خواندن  مسجد شلو 
آمـد كـه   جماعـك مـي  نماز جماعك بودند. فقط صـداي امـام   

كرد. جواد در كنـار يـدربارگب در   ي حمد را قرائك ميسور 
خر نمـاز بـاقي مانـد     آ صف نماز ايستاد  بود. هنوز دو ركعك

هـا بسـيار اتفـاق    بود كه ناگهان برق مسجد قطع شد. آن موقـع 
شد. امام جماعـك بـا آرامـب    ها قطع ميافتاد كه برق محلهمي

ه تمام شـد، نمـازگااران بلنـد شـدند.     نماز را تمام كرد. نماز ك
شد، مردم زودتر مسـجد را تـرك   هميشه وقتي كه برق قطع مي
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كردند. آن شب، شب جمعه بـود. قـرار بـود دعـاي كميـ       مي
 خواند  شود. اما حا  مردم در حال ترك مسجد بودند.

اي از مســجد، در ميــان تــاريكي صــداي هناگهــان از گوشــ

دعاي كميـ  كـرد! همـه سـاكك     اي شرو، به خواندن كودكانه

بخـب بـود كـه همـه را بـه      شدند. صدا آنقدر لطيف و آرامب

 طرف خود كشاند.

اش شرو، به خواندن دعـاي كميـ    جواد با صداي كودكانه

كــرد  بــود. همــه دور جــواد نشســتند و او بــا صــداي بلنــد و 

كردند. شـب  خواند و مردم زمامه ميسوزناك و زيبايي دعا مي

شب مردم بـا وجـود نبـودن بـرق در مسـجد،       عجيبي بود. آن

هايشان رفتند. جواد، با سـوز دعـايب   ديرتر از هر شب به خانه

  ي همه را حسابي شسته بود...هادل

جواد در آن هنگام فقط د  سالب بود، اما بسياري از دعاها 

را از حفظ بلد بود. يدر و يـدربارگب آنهـا را بـه او يـاد داد      

 بودند.

و نوجواني جواد، با همين اطلاعاتي كه از او دوران كودكي 

گيـرد. يسـركي  غـر كـه شـوق      كم در ذهنم شك  ميدارم كم

سـن و سـا نب مثـ     آموختن بسياري داشـك و در ميـان هـم   

 كرد...بارگترها رفتار مي

هاي جواد ير كـرد  بـود. جـواد    تمام امروز ذهنم را كودكي

د. او قب  از رفتن به گذران دبستان اسلاميدوران ابتدايي را در 

هـاي  دانسـك. مـديران و معلـم   مدرسه، خواندن و نوشـتن مـي  
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دبستان، اين طف  يعيف اما بسيار باهوش را كه بيشـتر آيـات   

كوتا  قرآن را از حفظ بود، خيلـي دوسـك داشـتند. جـواد تـا      

 ي ابتدايي را در همين مدرسه خواند.آخرين سال دور 

ي جـواد  قشنگ دربار  ي كوتا  وامروز غروب، يك خاطر 

 از قول خواهرش خواندم:

جواد از روحي لطيف و قلبي رئـوف و مهربـان برخـوردار    
بود. اين خلق خوش از همان كودكي با او بـود. بـه طبيعـك و    

ي ها كنار باغچـه مند بود. گاهي ساعكگيا  و سبا  و گ  علاقه
هايي كه در باغچـه كاشـته   نشسك و به گ كوچك منالمان مي

يـك آنهـا صـحبك    رسيد كه با يككرد. به نظر مي، نگا  ميبود
توت وجـود داشـك   ي ما دو درخك شا كند. در حياط خانهمي

خانه، گلدان ياس بارگي رسيد. كنار حوضكه جواد به آنها مي
ي زيادي به آن داشك. هر زمان كه ايـن  داشتيم كه جواد علاقه

، بـا لحـن غـم    گذشـك داد و يا از كنارش ميگلدان را آب مي
 كرد:انگياي زمامه مي

 من حتي از تلاش همين ياس ييرمان 
 كه امسال هم بر فرق خود شكوفه ريخك

 «كنم!احساس شرم مي
قدر ذهـن مـرا بـه    دانم چرا مرور كردن اين خاطر  ايننمي

خودش مشغول كرد. با خودم گفتم: يعني جواد با باغچـه چـه   

گفـك؟ از اتفاقـات   يهايب مها و ناخوشيگفك! از خوشيمي

 ريا و درشتي كه آن روز در مدرسه برايب افتاد  بود؟ از چه؟
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ي ي ابتدايي را تمام كرد و آماد جواد با معدل بيسك، دور 

ــدگي جــواد از دوران كــودكي و   ــه دبيرســتان شــد. زن ورود ب

نوجواني، و از دبستان تا هنگام تحصي  در دبيرستان، رنگـي از  

مـان بـا تحصـي  در دبيرسـتان، زبـان      رفا  نداشك. جـواد هما 

انگليسي و عربي را بـه خـوبي يـاد گرفـك. او از را  تـدريس      

اش را تامين خصوصي زبان انگليسي و عربي و ريايي، زندگي

 كرد.مي

ي شـهيد محمـد جـواد    بدون اينكه بـدانم، دارم زندگينامـه  

نويسم. حـا  از زنـدگي او اطلاعـات بيشـتري     تندگويان را مي

.از دوران دبيرسـتان، دانشـگا ، حـوادث مربـوط بـه      خواهممي

انقلاب، به وزارت رسيدن جواد و دوران طـو ني اسـارت او.   

سـاله چطـور   برايم خيلي جالب اسك كه بدانم يك جوان سـي 

اي در جنـوب شـهر، وزيـر    توانسته با يشتكار فراوان، از محلـه 

 نفك جمهوري اسلامي ايران شود!

جهـك، فرقـي   جهك يـا بـا  بي هنوز از دسك يدرم ناراحتم.

در آرشـيو روزنامـه و    حتمـاً كـرد.  كند، او بايد كمكم مـي نمي

شان اطلاعات زيادي در مورد محمد جـواد تنـدگويان   كتابخانه

توانـد از  ي او دارد. مياطلاعاتي دربار  حتماًدارند. خود او هم 

اش برايم اطلاعات زيـادي جمـع كنـد.    طريق دوستان نويسند 

 آيد.هايي اسك كه يدر خيلي دير به خانه مين شبامشب از آ
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هاي آخر يدرم افتادم كه گفك: براي يك لحظه، ياد صحبك

در خانه كامپيوتر هم كه داريم. برو يك سري به اينترنك بـان  »

 «نجا هم اطلاعاتي به دسك بياوري...آشايد بتواني در 

ي آمـد. امـا تشـنه   آخر شب همين كار را كردم. خوابم مـي 

خواسك بـا كسـي صـحبك    آوري اطلاعات بودم. دلم ميعجم

 - اما بـا وقـك آزاد!    -خواسك يك نفر مث  يدرم كنم. دلم مي

وجود داشته باشد كه با كمك هـم كـار را يـيب ببـريم. چـون      

 كردم.جور احساس تنهايي مييك

هـا وارد يـك   دانم چطور شد كه توي يكـي از سـايك  نمي

وگوهـا يـوو و   م كه اغلب گفكدانستوگو شدم. ميتا ر گفك

جـور جاهـا   آيد من اينمعني اسك. يدرم اصلاً خوشب نميبي

بروم. يك جور احساس بدي داشتم. اما واقعاً دلم گرفتـه بـود.   

احتياج داشتم كه با كسـي صـحبك كـنم. فكـر كـردم و ديـدم       

بهترين كار اين اسك كه به يدرم زنگ بانم و ماجرا را با او در 

 ميان بگذارم.

همين كار را كردم. يدرم خودش گوشي را برداشـك. دفتـر   

روزنامه شلو  بود. طبق معمول كمي از او گلايه كـردم و بعـد   

ماجرا را به او گفتم.خيلي ماي  نبود كه من وارد اين تا رهـاي  

آوري وگو شوم. قول داد كه برايم كمـي اطلاعـات جمـع   گفك

بـا تـلاش   كند و باز هم گفك كه تو خود بايـد همـك كنـي و    

 خودت اين كار را به نتيجه برساني.
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شخصي مث  محمد جواد تندگويان از جنوب شهر، »گفك: 

با آن امكانات كم، با آن همه تلاش و كوشب به وزارت نفـك  

خـواهي كمـي   جمهوري اسلامي ايران رسـيد؛ حـا  تـو نمـي    

 «ي او را بنويسي؟!حوصله كني و تلاش كني كه زندگينامه

فردا، بعد از تعطيلي مدرسه بـه دفتـر چنـد    قول دادم كه از 

خواسـتم گوشـي را قطـع    روزنامه و چند كتابخانه سربانم. مي

دانسـتم كـه   كنم كه يدرم آدرس آن سايك را از من گرفك. مي

خيلي حساس اسك. آدرس را كام  بـه او دادم و خـداحافظي   

كردم. خواب از سرم يريد  بود. تصوير محمد جواد تنـدگويان  

 لد كتاب بود، زل زد  بود به مـن. بـا خـودم گفـتم:    كه روي ج

زد و مـن  زد؛ كاش تـا صـبح حـرف مـي    كاش با من حرف مي

 نوشتم...مي

وگـو.  دوبار  رفـتم سـرا  همـان سـايك و قسـمك گفـك      

معني بود. با خـودم گفـتم كـاش    هاي يوو و بياش حرفهمه

 ها صحبك كنم.شد با يكي از اين آدممي

كسـي اينجـا   »روف درشـتي نوشـتم:   دل به دريا زدم و با ح

 «هسك كه در مورد شهيد محمد جواد تندگويان چياي بداند؟

كسي جوابي نداد. دوبار  نوشتم. چند نفر فقط جواب دادند 

 كه او وزير نفك شهيدِ جمهوري اسلامي ايران بود  اسك.

ام گرفـك. بايـد جـاي    از كاري كه انجام داد  بـودم، خنـد   

گشتم. خواستم كامپيوتر را خـاموش  يديگري دنبال اطلاعات م
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سـلام، مـن   »كنم كه ناگهان اتفاق عجيبي افتاد! يك نفر نوشك: 

 «دانم!مي

دانـم  مـن مـي  »حرفب را جدي نگـرفتم. دوبـار  نوشـك:    

 «؟دهيدوسك من، يس چرا جواب نمي

كند. اما دلم نيامد جواب سلامب را گمان كردم شوخي مي

 ندهم.

 «؟دانيچياي ميم آقا! واقعاً سلا»گفتم: 

من نويسند  هستم. مـدتي يـيب در مـورد زنـدگي     » گفك:

ام. اگــر شــهيد محمــد جــواد تنــدگويان تحقيقــاتي انجــام داد 

 .«توانم اطلاعاتم را در اختيار شما بگذارمبخواهي مي

تا اينجاي كار، بـرايم در حـد شـوخي بـود. چنـين اتفـاقي       

رد محمـد  امكان نداشك؛ اينكه من از كسـي اطلاعـاتي در مـو   

جواد تندگويان بخواهم و به همين راحتي يك نفر ييدا شود كه 

اطلاعاتي در اين مورد داشـته باشـد و بخواهـد آن را بـه مـن      

 بدهد.

 «؟دانيدمثلاً چه چياهايي در مورد او مي» گفتم:

اطلاعاتم يراكند  اسك. منتظـر فرصـتي   »فوراً برايم نوشك: 

. اما فرصك ييدا نكـردم.  بودم كه همه چيا را كام  انجام بدهم

خـواهي كتـابي در ايـن مـورد     حا  اگر بدانم كه تو واقعـاً مـي  

دهم. تـاز   بنويسي، با جان و دل همه را در اختيار شما قرار مي

 .«كنمآوري مياگر بتوانم، اطلاعات جديدتري هم برايك جمع
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كنـد.  با اين حرف، ديگر واقعاً باورم شد كه او شوخي مـي 

خجالـك كشـيدم كـه اينقـدر سـاد  هسـتم كـه        كمي از خودم 

من »هاي او را باور كردم. براي اينكه امتحانب كنم گفتم: حرف

هـايي تهيـه   اش يادداشـك ي دوران كـودكي و نوجـواني  دربار 

گوييد، كمـي در مـورد دوران جـواني او    ام. اگر راسك ميكرد 

 «برايم بنويسيد! 

چياهايي كه  ات را بد  تاآدرس يسك الكترونيكي»نوشك: 

 .«فعلاً دارم برايك بفرستم

ــم     ــتم. از ه ــم را نوش ــدارد. آدرس ــرري ن ــردم ي ــر ك فك

خداحافظي كرديم و كامپيوتر را خاموش كردم. ديروقـك بـود.   

رسيد و آن وقك شب مرا يدر هنوز نيامد  بود. اگر او از را  مي

به قول خـودش حسـابي كلاهمـان     حتماً ،ديدياي كامپيوتر مي

 رفك. توي هم مي

ي ايـن  وقتي سرجايم دراز كشيدم، مث  اين بـود كـه همـه   

ام. من حتي اسم او را نپرسيد  بودم! اتفاقات را در خواب ديد 

هـاي  هيچ اميدي هـم بـه او نداشـتم. فـردا صـبح بايـد نوشـته       

نشان بـدهم و   - معلم ادبياتمان -مختصرم را به آقاي غفوريان 

مجله و چنـد كتابخانـه    بعدازظهر هم به آرشيو چند روزنامه و

 سربانم.
 

  شنبهشنبهسهسه

 هايم امروز واقعاً روز يركاري داشتم. با آقاي غفوريان نوشته
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را مرور كرديم. خيلي اميـدوار شـدم. چنـد كتـاب و تعـدادي      

كـنم  ام. احسـاس مـي  آوري كرد نوشته از روزنامه ها هم جمع

ي شـهيد  كـم نوشـتن زندگينامـه   هاي يـك يـازل، كـم   مث  تكه

 گيرد.گويان سر و شك  ميتند

آخر شب، همه آنچه جمع كرد  بودم را مرور كردم. خواب 

هايم را مرتب كنم كه ناگهـان  از سرم يريد  بود. خواستم نوشته

اختيـار سـرا  كـامپيوتر رفـتم.     ياد ماجراي ديشـب افتـادم. بـي   

ي ام را باز كـردم و ناگهـان بـا ديـدن يـك نامـه      صندوق يستي

د. باور كردني نبود. دوسـك ديشـبي و   مفص ، سرجا خشكم ز

ي من، يـك مـتن كامـ  بـرايم فرسـتاد  بـود! آرام و بـا        غريبه

 حوصله آن را خواندم:

دانم از اين نامه حتمـاً  ي آشناي من! ميسلام دوسك غريبه
اي. اما تعجب ندارد. اين دنيا آنقدر بـارگ نيسـك   تعجب كرد 

من هر آنچـه در  كه از افتادن اتفاقات عجيب زياد تعجب كني. 
نويسـم. البتـه بـه مـرور و     دانم برايـك مـي  ميمحمدجوادمورد 
خواهم با حوصله و كم. چون خيلي كار دارم و هم اينكه ميكم

دقك آن را بخواني. اگر مطالب به دردت خـورد، هرطـور كـه    
ها و نـو،  بنديتواني در جملهخواهي از آن استفاد  كن. ميمي

راســتب را بخــواهي مــن هــم از هــا تغييراتــي بــدهي. نوشــته
آيـد. يشـتكار   تندگويان خيلي خوشم مـي محمدجوادشخصيك 

 عجيبي داشته اسك. اين نامه را براي اين برايـك فرسـتادم كـه    
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هايي كه ديشـب برايـك گفـتم راسـك     مطمئن شوي حرف
بود  اسك. منظورم نويسـند  بـودنم اسـك و اينكـه اطلاعـات      

من با كمال مي  حايرم به تندگويان دارم. محمدجوادخوبي از 
تو كمك كنم. من و تو در واقع ايـن كتـاب را بـه كمـك هـم      

ي جواني نويسيم. من خيلي خوشحالم كه بتوانم به نويسند مي
مث  تو كمك كنم. ديشـب گفتـي كـه از كـودكي و نوجـواني      

داني. بنـابراين، مـن در مـورد دوران    محمد جواد، چياهايي مي
نويسم. مرتب كردن اين مطالب ي ميدانشگا  او برايك چياهاي

ي دبيرستان را با موفقيك محمدجواد دور »ي خودت: به عهد 
هايي كـه  ي سختي، با همه9931يشك سر گذاشك. او در سال 

در زندگي داشك، توانسك ديپلم ريايي بگيرد و در امتحانات 
ها خيلي زياد بود. از هر كنند كنكور شركك كند. تعداد شركك

، فقط شب نفر شانس قبولي داشـتند. بـا ايـن وجـود،     صد نفر

دانشگاه شييرا،  هريران د دانشي ده ن يت      در سهمحمدجواد

قبول شد. در آن زمان دانشگا  شيراز بـه نفـرات اول تـا     آبادان

آن زمان مبلغ بسيار  رداد.اين يول دسوم، هاار تومان جايا  مي
ا جواد بـه  شد. امخوبي بود. اين جايا  شام  حال جواد هم مي

گفك تحم  خاطر مخالفك خانواد  و مخصوصاً مادرش كه مي
دوري او را ندارد، به شيراز نرفك. در آن زمـان بانـك ملـي از    

نفر را به عنوان سهميه  011شدگان در كنكور، تعداد ميان قبول
ي بعد قرار بود از ميان اين دويسـك  كرد. در مرحلهانتخاب مي

ا را انتخــاب و بــراي گذرانــدن هــنفــر، هفــك نفــر از بهتــرين
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هاي تخصصي بانكداري به ارويا اعـاام كنـد. جـواد هـم     دور 
جاو اين هفك نفر انتخاب شد. قرار شد از اين هفك نفر يـك  

كنند  وقتـي كـه فهميـد جـواد،     مصاحبه انجام شود اما مصاحبه
جواني مذهبي اسك، بعد از جروبحث فراوان با او، گفـك كـه   

 نيسك!  جواد مناسب اين كار
ي ي خـانواد  اصـرار داشـتند كـه جـواد در دانشـكد       همه

خواسـك بـه   مهندسي تهران درس بخواند اما جواد دلـب مـي  
اش ي نفك آبادان برود. جواد وقتي كه اصرار خـانواد  دانشكد 

ي ي شديدي به تحصـي  در دانشـكد   من علاقه» را ديد گفك:
يسك، هرچه ايشان نفك آبادان دارم. اما وقتي كه مادرم موافق ن

ي كنم اما بدانيد كه با مخالفك خودتـان، آينـد   بگويد قبول مي
 .«كنيد..مرا خراب مي

مادر جواد، عاشق او بود. او رايي شد كه چند سال دوري 
اي كه بـه آن علاقـه دارد درس   جواد را تحم  كند تا در رشته

 انجمي  اسيلامي   ي نفك آبادان،بخواند. در آن زمان دانشكد 

ــود. او  هــ م داشــك. جــواد از ايــن بابــك خيلــي خوشــحال ب
هاي خوب انجمن اسـلامي دوسـك   توانسك در آنجا با بچهمي

شود و در كنار آنها باشد. همين طور هم شد. جواد وقتـي كـه   
وارد دانشكد  شد، با خونگرمي زيادي كـه داشـك خيلـي زود    

 دوستان بسيار خوبي در انجمن اسلامي ييدا كرد.
نفك بـراي حكومـك شـا  خيلـي مهـم بـود.        در آن زمان،

بسياري از استادان آنجا خارجي بودند. رژيـم شـا  بـه شـدت     
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افرادي را كه قرار بود در صنعك نفك مشغول كار شـوند زيـر   
نظر داشك تا مبادا روزي باعث دردسـر رژيـم شـوند. بعـد از     
ييروزي انقلاب اسلامي معلوم شد كـه از ريـيس دانشـكد  تـا     

هــاي حتــي بع ــي از خــدمتكارهاي خوابگــا دربــان آنجــا و 

 -يعني سازمان امنيك رژيـم شـا   -ساداكدانشجويان، يا ع و 

كردنـد. آنهـا   بودند و يا براي ماموران رژيم شا  خبرچينـي مـي  
تمام حركات و رفتار و گفتار دانشـجويان را بـه مـاموران شـا      

 كردند.گاارش مي
انشكد  در يك چنين شرايط بسيار سختي وارد دمحمدجواد

 نفك شد و به ع ويك انجمن اسلامي آنجا درآمد.
ي ايـن نوشـته را تـا    خواسك دوسك ناشناسم همـه دلم مي

داد. امـا افسـوس كـه او در    آخر زندگي محمد جواد ادامه مـي 

 اش را تمام كرد  بود و نوشته بود: همين جا نامه

خواهـد  دانم كه دلك مـي ي من! ميدوسك جوان نويسند »
نوشتم. اما سرم كمي شلو  اسك. فـردا شـب   رايك ميباز هم ب

نويسم. اميدوارم اين مطالب به دردت بخورد. باز هم برايك مي
جوان يرشور و يرانرژي را در دانشـكد  نفـك   محمدجوادفعلاً 

 آبادان داشته باش تا فردا...
در مـورد دوران   - علـم ادبياتمـان  م -قبلاً آقـاي غفوريـان   

ف زد  بود. تمام ايـن اطلاعـات بـا    دانشجويي محمد جواد حر

كـرد.  آمد و آن را كام  ميميچياهايي كه او گفته بود جور در

هاار جور فكر و خيال به سرم زد. يعني اين آدم ناشناس چـرا  
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چه دليلي داشك كه آدمي كـه   ؟بايد اين چياها را برايم بنويسد

شناسم اين جوري به دادم برسـد! هرچـه بـود تمـام     او را نمي

مو يادداشك كردم. بـرايم خيلـي عجيـب بـود.     ها را موبهشتهنو

آرام در حال شك  گرفتن بود. ديدم. كتابم آرامانگار خواب مي

ي نفك و انجمن اسلامي آنجا را در سعي كردم ف اي دانشكد 

سـو  ذهنم مجسم كنم: محمد جواد جوان كه دائم اين سو و آن

 كند. ركانات جودود تا براي انجمن اسلامي دانشكد  اممي

گفـتم.  بايد مويو، اين دوسـك ناشـناس را بـه يـدرم مـي     

 توانستم چياي را از او ينهان كنم.نمي

هايم را مرتب كردم امشب تا ديروقك بيدار ماندم. يادداشك

و منتظر آمدن يدرم شدم.در اين فاصله، يك يادداشك هم براي 

ز مطالب سلام آقا! ا»دوسك ناشناسم نوشتم و برايب فرستادم: 

انـداز  سپاسـگاارم. كـاش بـاز هـم بـرايم مطلـب        خوبتان بـي 

 «دانم چطوري از شما تشكر كنم...بفرستيد. نمي

دانسـتم حـال   يدر كه آمد، خسته بود. آنقدر خسته كـه مـي  

حرف زدن ندارد. او حتي از بيدار ماندن من تا آن وقـك شـب   

تعجب نكرد. در حال دنـدان شسـتن بـود كـه توانسـتم چنـد       

اي با او صحبك كنم. يشتب به مـن بـود و از تـوي آينـه     هكلم

از بس كمكم نكرديـد كـه رفـتم سـرا      » كرد. گفتم:نگاهم مي

 «ا!هغريبه

اي كه بتواند به آدم كمك كنـد، ديگـر غريبـه    غريبه» گفك:

 !«نيسك
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ي ماجرا را سير تا ييـاز بـرايب   نتوانستم طاقك بياورم. همه

كه بـاور نكـرد. رويـب را بـه     دانستم تعريف كردم. خنديد. مي

مث  اينكه تـو  »طرفم برگرداند. دستي روي سرم كشيد و گفك: 

وقك خستگي كنم، آنكاري ميتر از من هستي. من ايافهخسته

 «؟مانداش براي تو ميو گيجي

صدايب مهربان بود. دوستب داشتم. اما از اينكـه احسـاس   

كـار مـن و    كردم حرفم را باور نكـرد و از اينكـه ديـدم اصـلاً    

گـذرد، بـرايب مهـم نيسـك،     فرصتي كه دارد به سرعك باد مي

توانـد  دانستم مـي حرصم درآمد. او سرشار از اطلاعات بود. مي

 كمكم كند.

نگران نبـاش! بـرو   »مث  اينكه فكرم را خواند  باشد، گفك: 

 .«كنمها بماند براي بعد. من كمكك ميبخواب. اين حرف

گويـد كمكـم   با اين اطمينان ميدانستم وقتي خسته بود. مي

 اين كار را خواهد كرد. اما كي؟ حتماًكند، مي
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  چهارشنبهچهارشنبه

ي گويد وقتي كه نيك آدم خير باشد، همـه يدرم هميشه مي

شـود. مـن امـروز شـاهد ايـن      كارها خود به خود رديـف مـي  

خواسـتم بـه مدرسـه بـروم روي     مويو، بودم. صـبح كـه مـي   

احمد آقـا  »نوشته شد  بود:  جاكفشي يك ياكك ديدم. روي آن

 «بردارد و بخواند و كمتر سر من غرغر كند!

ام دير شـد   يدرم آن ياكك را براي من گذاشته بود. مدرسه

اي كه به بود. ياكك را برداشتم و دويدم. توي تاكسي، تا فاصله

مدرسه برسم، ياكك را باز كردم. يـدرم يـك يادداشـك بـرايم     

 نوشته بود:

توي خواب ناز بودي. دلم نيامـد بيـدارت    سلام احمد آقا!»

قدر بداخلاقي كنم. اميدوارم نمازت ق ا نشد  باشد. ديشب آن

كردي و اخم كردي كه يادم رفك برايك بگويم كه برايك چند 

ام. اينهـا  مطلب در مورد زنـدگي شـهيد تنـدگويان ييـدا كـرد      

خــاطرات دو نفــر از دوســتان خــوب محمــد جــواد در زمــان 

سك كـه از آرشـيو روزنامـه برايـك ييـدا كـردم.       دانشجويي او

خورد. بخـوان و هـي نگـو مـن     مطمئن هستم كه به دردت مي

 «كنم!كمكك نمي

دانستم خيلـي گرفتـار كارهـاي    دلم براي يدرم سوخك. مي

 روزنامه اسك. با اين حال به فكر من بود.

تمام امروز توي مدرسه، دنبال فرصتي بـودم تـا مطالـب را    

ي خواندن آن مطالب بودم. امـروز سـاعك آخـر،    بخوانم. تشنه
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ورزش داشتيم. نيم ساعك آخر كلاس را از معلم ورزش اجاز  

 شدم: نگرفتم و به كتابخانه رفتم و مشغول خواند

... جواد در ابتداي ورود به انجمن اسلامي دانشـكد  نفـك   

 –يكي از دانشجويان اين دانشكد   – علي اصغر لوحآبادان با 

نها با هم عهد برادري بستند و اين دوستي و يكدلي آ آشنا شد.
تا آخرين روزهايي كه جواد به اسارت نيروهاي متجـاوز بعثـي   

ي آغاز دوستي خود بـا  درآمد ادامه داشك. مهندس لوح دربار 
از همان اولين روزي كه وارد دانشكد  »نويسد: جواد چنين مي

بي شديم، به علـك اويـا، و جـو سياسـي، دانشـجويان مـذه      
كردند. من هم جواد را ييدا كردم ... در يكديگر را زود ييدا مي

همان ابتدا متوجه شديم كه انجمن اسلامي غير فعـال اسـك و   
كـرديم كـه   هاي انجمن بحث ميها با بچهكارآيي ندارد. ساعك

تركيب انجمن اسلامي بايد دگرگون شود. فعاليك جواد در اين 
موفق شديم... به خاطر  خصوص خيلي چشمگير بود و با خر 

سـوري  دارم روزي كه قرار بود در دانشكد ، جشن چهارشـنبه 
بود. رژيـم طـاغوت خفقـان شـديدي بـه       9959بگذارند، سال 

وجود آورد  بـود. جـواد ييشـنهاد كـرد كـه بـراي نشـان دادن        
مخالفك خودمان با حكومـك شـا ، بايـد مـانع برگـااري ايـن       

 مراسم در دانشكد  شويم.
ــا وجــود تمــام  هــاي ابچــه نجمــن اســلامي يذيرفتنــد و ب

ــي از      ــكد  و بع  ــئو ن دانش ــرف مس ــه از ط ــارهايي ك فش
دانشجويان و نيروهاي ساواك وجود داشك، دانشـجويان را بـا   
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سوري برگاار نشد. البتـه  دلي  رايي كرديم و جشن چهارشنبه
ها اصلي بـود و سـاواك او را كـاملاً    نقب جواد در اين فعاليك

 «بود و زير نظر داشك... شناسايي كرد 

مرنييدب برييرد،  ي ســرافراز،دوســك ديگــر جــواد، آزاد 

در كنـار او و  محمـدجواد اسك. او هنگام اسير شـدن   بوشرري

ي آغاز دوسـتي خـود بـا محمـدجواد،     همرا  او بود. او دربار 
از دانشكد  نفك آبـادان   9936نويسد: يس از اينكه در سال مي

شــگا  آبــادان مشــغول بــه كــار التحصــي  شــدم، در يا يفــار 
اي در ناديك دانشكد  گـرفتم و تمـاس خـود را بـا     شدم.خانه

انجمن اسلامي دانشكد  قطع نكردم.در همين زمان بود كـه بـا   
جواد كه تاز  وارد دانشكد  شد  بود، آشنا شدم. جـواد خيلـي   

زد و مث  عقاب، تيـابين  دوسك داشتني بود. ديدگانب برق مي
رسـيد.  هر لحظه فكري نو و تاز  به ذهنب مي و بلنديرواز بود.

از همان روزهاي اول ورود به دانشـكد ، نشـان داد كـه بـراي     
 «ي كشور، شخصيتي بارگ خواهد شد...آيند 

بعدازظهر كه مدرسه تعطي  شد، با يدرم تماس گـرفتم كـه   

ي گاارشي براي روزنامه، از او تشكر كنم اما او نبود. براي تهيه

ود. فكر خاصي بـه ذهـنم رسـيد. بـه خانـه زنـگ       بيرون رفته ب

خواهم براي ييدا كـردن اطلاعـاتي از   زدم.به مادرم گفتم كه مي

زندگي شهيد تندگويان بـه وزارت نفـك بـروم. مـن و وزارت     

 نفك! گفك فقط زود برگردم.
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توانم از محمد جـواد  جا ميدر آن حتماًبا خودم فكر كردم 

هـا، بـا خر    وغي خيابـان يرسان توي شـل سراغي بگيرم. يرسان

ساختمان وزارت نفك را ييدا كردم، ساختماني عظيم و بـارگ.  

نگهبان خيال كرد يسر يكي از كارمندان هستم! وقتي كـه بـه او   

نويسـم، خيلـي   ي شهيد تنـدگويان را مـي  گفتم دارم زندگينامه

اي دســتم داد و مــرا بــه طــرف كتابخانــه تعجــب كــرد. برگــه

 راهنمايي كرد.

اختمان كه شدم، با خـودم گفـتم  بـد يـك روزي     داخ  س

ي جمهـوري اسـلامي   محمد جواد تندگويان، وزير سـي سـاله  

ايران، از اين در وارد شد  اسك. توي ايـن راهروهـا قـدم زد     

اسك. توي اتاقب نشسته و با انبوهي از مشكلات سروكله زد  

جا ح ور دارد. بعد بـا  كردم هنوز او در ايناسك. احساس مي

هـاي مرتـب كجـا و    دم فكر كردم كه: اين راهروها و اتـاق خو

هاي جنگ كجا؟ راستي محمد جواد چطـور از خـط اول   جبهه

دانسـتم كـه   درآورد  بود كه اسير دشـمن شـود؟ مـي   جنگ سر

خيـا عـازم جنـوب    محمد جواد براي سركشي از مناطق نفـك 

كشور شد  بود، اما در اوج حملات رژيم بعـث عـراق چظـور    

 اين كار خطرناك را انجام دهد؟ توانسكمي

ي مرتبي بود. خانم كتابدار وقتي مويو، تحقيق را كتابخانه

وجو كـرد.  ي زياد با كامپيوتر شرو، به جسكفهميد، با حوصله

اي هاي حرفهها با من رفتار كرد. مث  نويسند او مث  آدم بارگ

آوري اطلاعـات هسـتند. بعـد از    برداري و جمـع كه دنبال فيب
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اي را روي كاغذي نوشك و رفك و با كتابي د دقيقه، شمار چن

ــه   ــك. يادنام ــك برگش ــك داش ــه در دس ــورد  ك ــود در م اي ب

اي نشستم و كتاب بارگداشك محمد جواد تندگويان. در گوشه

زد  شـد   را ورق زدم. مطالب خيلي خوبي داشك. كمي هيجان

. خواسك تمام مطالب كتاب را توي ذهنم بسـپارم بودم. دلم مي

خواهم كتاب را به امانـك ببـرم.او   به خانم كتابدار گفتم كه مي

تواند امانك بدهد. به عذرخواهي كرد و گفك اين كتاب را نمي

تــوانم از عــلاو ، مــن ع ــو كتابخانــه نبــودم. گفــك كــه مــي

 هايي كه  زم داري كپي تهيه كنم.قسمك

ترسيدم مادرم در خانـــه نگــــران  كمي دير شد  بود. مي

توانستم از آن كتاب دل بكنم. رفتم ســـرا  مطالـب   شود. نمي

ي دانشجويي محمد جواد. مطالـب آن را كپـي   مربوط به  دور 

 گرفتم و از آنجا بيرون آمدم.

احساس خوبي داشتم. با زحمك و تلاش خـودم توانسـته    

بــودم ايــن اطلاعــات را بــه دســك بيــاورم. احســاس آرامــب 

كـه بـه خانـه رسـيدم كارهـاي      خواسك وقتيكردم. دلم ميمي

ام را انجام  بدهم، نماز بخوانم، شـام بخـورم و فـار  از    درسي

 همه چيا و همه جا، بنشينم و اين مطالب را بخوانم.

هـايي  همين كار را هم كردم. در سكوت مطلق شب ، كپـي 

 كه گرفته بودم را آرام و با دقك خواندم:

ــين  ــدجواد هم ــكد  ... محم ــه از دانش ــك آك ــادان ي نف ب
التحصي  شـد بـه سـربازي رفـك. در آن زمـان شـاگردان       فار 
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اي هفتــه  03ي ها، بعد از گذراندن يـك دور  ي دانشكد نمونه
شـدند. جـواد   ،به مناطقي كه به وجود آنها  نياز بود، اعاام مـي 

هميشه دلب ييب دوستانب و انجمن اسلامي بـود. او در هـر   
مي رفك و به دوستانب سركرد به آبادان ميفرصتي كه ييدا مي

زد. در يكي از روزهاي آخر هفته كه به دانشـكد  رفتـه بـود ،    
 اتفاقي افتاد.

هاي ظلم و ـ اوج سال9951در آن زمان ـ يعني حدود سال  
ستم حكومك شا  بود. روحـانيون بـر فـراز منبرهـا و مسـاجد      

ها در كم موج نا آراميگفتند. كمبريد حكومك فساد سخن مي
ت گرفتـه بـود. در ايـن ميـان ، دانشـجويان سراسـر       كشور شد

 كشور هم آرام نبودند. 
ــكد  ــود.    در دانش ــد  ب ــايي ش ــم غوغ ــادان ه ــك آب ي نف

دسك به اعتصاب زد  بودند. محمدجواددانشجويان، به رهبري 

ريـيس   - کُرميي  گفتنـد ي اين اعتصاب اين بود كـه مـي  بهانه

به فرمان شا  هاي معروف را دختر يكي از ساواكي  - دانشكد 
 و بدون كنكور، به عنوان دانشجو يذيرفته اسك!

دانشكد  شلو  شد. كُرمي، ورود جواد را به دانشـكد ، بـه   
ساواك اطلا،  داد. نيروهاي ساواك به دانشكد  حمله كردند و 

ــد     ــك زدن ع ــتگيري و كت ــا دس ــه، ب ــك هفت ــد از ي اي از بع
ي، در دانشجويان و غـارت كتابخانـه و بسـتن انجمـن  اسـلام     

 .ظاهر اويا،  را آرام  كردند
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ي آموزش را تمام كرد  بود و در در اين زمان ، جواد  دور 
 يا يشگا  نفك تهران مشغول به كار بود.

 را دستگير كرد.محمدجوادبا خر  ساواك  
روز قبـ  از دسـتگيري، هنگـام     "گفـك:  خواهر جواد مـي 

و به من گفـك:  عصر، جواد با  شتاب از يا يشگا  به منال آمد 
فاطمه! بيا خيلي زود كتابخانه و اتاق ها را ياكسازي كنيم. چون 

 امروز يك خبرهايي بود.
هاي سياسـي را   اي كه جواد داشك، تمام  كتاببا هوشياري

شد، در زنبي  ريختيم و به منـال  كه  مدرك جرم محسوب مي
 يدربارگم كه در ناديكي منال ما بود ، برديم و در آنجا مخفي

( و عكـس  ي امام خمينيي رره رسالهها، كرديم. در بين  كتاب

زيبايي از دوران جواني ح ـرت امـام هر ( بـود كـه از منـال      
هاي سياسي را قبلاً بيرون برديم. جالب بود كه بسياري از كتاب

خطـر بـود   هاي  ديگر كه بيبه درخواسك جواد، با جلد  كتاب
، آنهـا را بـاقي   صحافي كرد  بـوديم و بـه دليـ  كمبـود وقـك     

هـا  گذاشتيم. خوشبختانه ماموران ساواك كه فقط به ظاهركتاب
توجه داشتند، به محتواي آن يي نبردند و در بازديـد از منـال،   

 "بدون هيچ مدرك جرمي بيرون رفتند.

هـم  از    -همسر شهيد تند گويـان  - برهان اش وريخانم 

شنا شـدم،  وقتي كه با همسرم آ»گويد: ها  ميخاطرات آن  سال
گذشك و جواد در يا يشـگا   التحصيلي او مييك سال از فار 

نفك تهران مشغول به كار بود. او هنگام كار، فعاليـك سياسـي   
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هـاي امـام خمينـي هر ( را يخـب      كـرد. مـثلاً اعلاميـه   هم  مي
كرد. هميشه  در مسجد بود. شركك در مراسم دعاي كميـ   مي

حكومــك شــا  از  و جلســات ســخنراني و  فعاليــك بــر يــد
هاي هميشگي او بود. جواد عاشق مطالعه بود. هر كتـابي  برنامه

داد تا آن را بخوانند. از ديد به ديگران هم  ميرا كه مناسب مي
همان روزهاي اول كه حرف ازدواج مـا بـود، بـه مـن گفـك:      
ممكن اسك به زودي مرا دستگير كنند. به خاطر همـين ، بايـد   

 لي باشي. حتماًنين اي رويارويي با چآماد 
چهار ما  از ازدواج ما گذشته بود كه سفري به آبـادان كـرد   

ي نفك سر باند... گفتند كه تندگويان به هاي دانشكد تا به بچه
قصد خرابكاري آمد  اسك... وقتي كه به تهـران بازگشـك، در   

ي ديگري از دوستان جواد همان مح  كارش دستگير شد. عد 
هاي فراواني كه ند.  جواد با وجود شكنجههم دستگير شد  بود

شد  بود، چياي بر زبان  نياورد  بود. او به عنوان رهبـر گـرو    
 دستگير شد  بود و به يك سال زندان محكوم شد.

خواند. مـا  توانسك كتاب ميجواد در زندان تا آنجا كه مي 
هـايي كـه عنوانشـان  مشـخ       برايب كتاب مي برديم.كتـاب 

ها در مـورد  شدند  كه  كتابشا   هم متوجه نمي نبود. مأموران
هـاي   چه مويوعي اسك. در زندان، درس عربي و حتي  درس

 «ها و زندانيان مي داد...دبيرستاني به زندانبان
ي روزهاي اسـارت بـرادرش   خواهر شهيد تندگويان دربار 

 نوشته اسك:
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را در شكنجه ، چندين مرتبه ييشاني و نقاط  محمدجواد»... 
ي برقـي، يـايب را   حساس بدن او را شوك داد  بودند. با متـه 

هـايي  كـه بعـدها باعـث     سورا  كرد  بودند. يكي  از علامـك 
شناسايي بدن مطهرش شد، همين آاـار بـود... بعـد از گذشـك     
هفك ما ، وقتي كه به همرا  مادرم براي ملاقات او رفتيم، او را 

 ـ به گونه ود؛ رنـگ يريـد ،   اي ديديم  كه بيشتر شبيه اسـكلك ب
هايب را از نگا  مادرم صورت استخواني و  غر. او دائم دسك

 «  اش را نبيند...هاي كشيد  شد كرد تا او جاي ناخنينهان مي
وقتي كه جواد  »... همه چيا را ديد  بود: محمدجواداما مادر 

من دستگير شد، موقع رفتن، در نهايك آرامب و لبخند بر لب، 
امـا  « اگر امروز ناهـار نيامـدم، منتظـر نبـاش !     » به من گفك : 

همان رفتن در حدود يك سال طول كشيد. در تمام اين مـدت  
هاي ساواك، مردانه مقاومك كـرد و  جوادِ من با تحم  شكنجه

اسم كسي را بر زبان نياورد. هفك ما  براي ملاقات ممنو، بود. 
اي شـا  بـا   چند بار براي ملاقات با او رفتيم، اما هر بار مأموره

تهديد و فحب هاي زشك ما را دوركردند. بعد از هفـك مـا ،   
ملاقات دادند. وقتي وارد مح  ملاقات شـديم، جـواد را    وقك

گونـه يـعيف و   را آن جـواد با چشم بسته آوردند. وقتـي كـه   
هـاي او  رنجور ديدم و آاار شكنجه را روي صـورت و دسـك  
و سـياهي   مشاهد  كردم، دلم به درد آمـد. وقتـي علـك زخـم    

 ي در مانـد    "هايب را يرسيدم، لبخنـدي زد و گفـك :  ناخن
ي لطيـف و مهربـانب مـرا بوسـيد.     و بعد با آن روحيه "اسك!
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تـر از آهـي كـه از دل    ملاقات ما ينج دقيقه بيشتر نبـود. كوتـا   
ي برقي و شوك الكتريكـي شـكنجه داد    برآيد. جواد مرا با مته

ي هميشه در كـف يـاي او بـاقي    هاي كاب  برابودند. آاار يربه
ي نماز جماعك، او را واژگـون از  ماند  بود. بارها به دلي  اقامه

هايب آنچه كه بر زبان سقف آوياان كرد  بودند. اما در ملاقات
آورد شكر خداوند بود كه آميخته با لبخند و كلامي سرشـار  مي

 «از اطمينان بود.
خـودم فكركـردم   اي با با خواندن اين خاطرات، براي لحظه

ي اطلاعات از زنـدگي  اگر همين امروز بعدازظهر كه براي تهيه

كردم. مادرم چه محمد جواد به وزارت نفك رفتم، كمي دير مي

شد؟ يس مادر محمـد جـواد چقـدر سـختي كشـيد       حالي مي

اسك! او كه تحم  يك سال زنداني شدن او را نداشك، چطور 

ا تحم  كند. آن هم توانسك يازد  سال دوري محمد جوادش ر

 هاي مخوف صدام...درزندان

تا دير وقك خواب به چشمانم  نيامد. تا همـين يـك هفتـه    

ييب، از شخصيك محمد جواد تندگويان هيچ تصوري نداشتم. 

آرام آنقدر به او ناديك شد  بودم كـه انگـار او را   اما حا  آرام

ديــدم و حــس مــي كــردم. حالــك عجيبــي داشــتم. دلــم  مــي

دانـم، شـايد خيلـي    سك به فص  اسارت او برسم. نميخوانمي

خواسـك محمـد   ي عجيبي بود. امـا دلـم مـي   احساس كودكانه

ي اين ير شروشـوري و مهربـاني و باهوشـي و    جواد را با همه

گـويم:  شجاعتب، تا آخر اين كتـاب نگـه دارم! بـا خـودم مـي     
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محمد جواد وقتي به زندان حكومك شا  افتاد فقـط در حـدود   

 داشك. سال 09

سال آن همه رفتارهاي مردانه داشك، وجواني كه با اين سن

لياقك و كارايي آن را داشك كـه در سـي سـالگي وزيـر      حتماً

او گـويم  نفك جمهوري اسـلامي ايـران شـود. بـا خـودم مـي      

خواسـتم  ترين وزير، حتي در تمام دنيا بود. اواي  كه مـي جوان

د فكـر كـردم يـك    ي محمد جواد را بنويسم، با خـو زندگينامه

جوان سي ساله در طول زندگي كوتاهب مگـر چقـدر حاداـه    

بيـنم  دارد كه بتوان در مورد آن، يك كتاب نوشك؟ اما حا  مي

ي او توانستم چند كتـاب دربـار   اگر فرصك بيشتري داشتم مي

 بنويسم. 

ام. امـا اصـلاً كسـ  نيسـتم. دلـم      خـواب شـد   باز هـم بـي  

خواستم به او بگـويم  ار بيايد. ميخواهد زودتر يدرم از سركمي

 ام. كه امروز چقدر مطلب جمع كرد 

دانـم چـرا بـا آمـدن يـدرم، ناگهـان بـه فكـر دوسـك          نمي

ام افتادم. اي داد بيداد! امشب آنقـدر غـرق خوانـدن    كامپيوتري

مطالب بودم كه ياك او را فراموش كردم. امشب قراربود با هـم  

ناراحك بودم. ديشب بـا  صحبك كنيم. بدقول شد  بودم. خيلي 

توانسـتم همـين   خواسـك مـي  هم قرارگذاشته بوديم. دلـم مـي  

دانسـتم محـال اسـك كـه     امشب از او عذرخواهي كنم. اما مـي 

 يدرم اجاز  بدهد اين وقك شب سرا  كامپيوتر بروم. 
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امشــب يــدرم را بيشــتر از هميشــه دوســك داشــتم. بــاورم 

براي مـن مطلـب   شود كه با وجود آن همه كاري كه دارد، نمي

 ييدا كرد  باشد.

خنديد. نشستيم و تـوي  يدرم خسته بود. اما چشمهايب مي

ف اي نيمه تاريك اتاق، كمي با هم حرف زديم. وقتي ماجراي 

امروز و رفتنم به وزارت نفك را به او گفتم، اول باور نكرد. اما 

ي آنهـا را نگـا    ها را به او نشان دادم، با دقـك همـه  وقتي كپي

خيـال  »لبخندي از روي ريايك زد. بعد با  كنايـه گفـك:    كرد.

 !«ايات گرفتهكردم از آن دوسك نامرئي كامپيوتري

 !«امنه بابا! آن بيچار  را ياك فراموش كرد »گفتم: 

 !«منتظرت ماند  اسك حتماًاي! رفيق نيمه را  شد »گفك: 

ام را باور احساس كردم كه هنوز ماجراي دوسك كامپيوتري

خواسك زودتر فردا شـود  كند. اما او واقيك داشك. دلم مينمي

 تا ببينم برايم چياي فرستاد  اسك يا نه! 

خواستم بخوابم كه يك دفعه يـدرم مثـ  اينكـه چيـاي     مي

راستي! يك مطلـب كامـ  برايـك از    »يادش افتاد  باشد، گفك: 

كـنم  برايـك   ام. فكـر مـي  ها كپي كـرد  آرشيو يكي از روزنامه

شد. مخصوصاً حا  كه به بخب زنداني شدن محمـد  جالب  با

خورد. از بـس سـرم   به دردت مي حتماًو  حتماًاي جواد رسيد 

شلو  اسك ديشب يادم رفك آن را همرا  ديگر مطالب برايـك  

 .«كنار بگذارم
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بعد يدرم كيفب را باز كـرد. بـا حوصـله چنـد ورق كاغـذ      

 بيرون آورد و آن را به من داد.

اسك همين حا  مطلب را بخوانم. اما دير خيلي دلم مي خو

خوابيـديم. فقـط توانسـتم تيتـر مطلـب را      وقك بود. بايـد مـي  

 ....خاطرات دکتر احمد پور نجاهيبخوانم. نوشته بود: 

  

  شنبه شنبه پنجپنج

شد. در طول اين يك هفته كارهايم خيلي خوب باورم نمي

ي ييب رفته بود. از اين به بعدش هم خدا كـريم اسـك. همـه   

هايي بود كه يدرم ديشـب بـه مـن داد     و ذكرم ييب برگه فكر

خواستم آن را زودتر بخوانم.  اما فرصـتي نبـود. كمـي    بود. مي

ام بودم. به دلم افتاد  بود كه وقتي هم به فكر دوسك كامپيوتري

ير از نوشته خواهد بـود.   حتماًهايم بروم، به سرا  صندوق نامه

ام  و كـه مـن شـوخي كـرد     نگران بودم كه نكند او خيال كند 

 ي شهيد تندگويان در كار نيسك.اصلاً نوشتن زندگينامه

هاي خاطرات دكتر احمد يورنجاتي از دوراني كـه  بـا    برگه

سـو و  محمد جواد هم سلول بود را با خـودم در مدرسـه ايـن   

بردم تا مگر فرصتي ييدا كنم و آن را بخوانم. سـاعك  سو ميآن

معلم تاري   بسيار جـدي و سـخك    سوم، درس تاري  داشتيم.

گير بود. او داشك درس مي داد. من طاقـك نيـاوردم. سـرم را    

بـود بـردم و آرام شـرو، بـه      ناديك دوستم كه كنـارم نشسـته  

خواستم او هم بشنود. او در جريان خواندن خاطرات كردم. مي
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كار من بود. دوستم چند بار اشار  كرد كه ممكن اسـك معلـم   

خوانم و فقـط  عصباني شود. اما من گفتم آرام ميتاري  ببيند و 

خوانم تا نظر او را هـم بـدانم. اتفـاقي كـه نبايـد      چند خط مي

بيفتد، افتاد! ناگهان كلاس غرق سكوت شد. معلم تاري ، درس 

را قطع كرد  بود و زل زد  بود به من و دوستم! احساس كـردم  

لاس انـد و مـا دو نفـر را كـه در آخـر ك ـ     تمام كلاس برگشـته 

كنند. از كـاري كـه كـرد  بـودم يشـيمان      نشسته بوديم نگا  مي

شدم. خجالك كشيدم. خواستم عـذرخواهي كـنم كـه ناگهـان     

 معلم تاري  با صداي خشني گفك: 

 «؟!كنيد ي! شما چي در گوش دوستتان زمامهعربلوآقاي »

آقـا! ببخشـيد. داشـتيم يـك     »بيشتر خجالك كشيدم. گفتم: 

  .«خوانديممطلب براي دوستمان مي

معلم تاري  از با ي عينكب نگاهي از روي تعجب به مـن  

انداخك. بعد كتابي را كه در دسـتب بـود بسـك.آن را كنـاري     

هـيچ اشـكالي   »سينه نشسك و با كنايه گفك: بهگذاشك، دسك

ندارد. بخوانيد... اصلا بهتر اسك يك كـار ديگـر بكنـيم! شـما     

د و آن مطلـب را بـراي   تشريف بياوريد اينجا جاي بند  بنشيني

 هاي امروز من بهترك  كلاس بخوانيد. اگرمطلب شما از حرف

   !«دهيمبود، همه به آن گوش مي

بدجوري گرفتار شد  بودم. با  اشار  به دوسـتم گفـتم كـه    

آمـد.  دبيـر تـاري ،    كاري بكند. اما او كاري از دسـتب برنمـي  

ك بـه مـن   خواس ـآدمي بسيار جدي بود.  بد با  اين كارش مي
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توجهي به درس خيلي بد اسك. خواستم دوبـار    بفهماند كه بي

ي سـنگين دبيـر تـاري  را    خواهي كنم كه ناگهان سـايه معذرت

حا  شما بفرماييد جاي بند  »با ي سرم احساس كردم. گفك: 

نشـينم و گـوش   مطلبتان را بخوانيد. بند  هـم جـاي شـما مـي    

 !«دهممي

 ها كردم:شرو، به خواندن برگهاي نبود. رفتم جلو و چار 

اولين بار در زندان قصر با جواد آشنا شدم. وقتـي وارد  »... 
شدم، احسـاس تنهـايي كـردم.  تـوي بنـد چرخـي زدم تـا از        

كنم يا نه؟ ها باخبر شوم و ببينم آشنايي ييدا ميويعيك زنداني
وقتي جواد را ديدم، احساس كردم اين آدم، آرام و قرار نـدارد.  

كـرد و بـا همـه    جـا سركشـي مـي   اي بود كه به همهرند مث  ي
مهربان بود. ديدم آدم عجيبي اسك. وقتي  با كسي هم صحبك 

گذاشـك و سـرزند  و بـا    ي او ميشد، دستب را روي شانهمي
كرد. به دلم افتاد كه اين آدم، همـان كسـي    حرارت صحبك مي

ك گردم. رفتم به سراغب و خيلي راحاسك كه من دنبالب مي
با هم گرم گرفتيم. از او يرسيدم  كه جـرمب چيسـك؟ گفـك:    

دانم كه براي چه ام. خودم  هم  نمينكرد  يگناهم  كارمن بي»
 .«امدستگير شد 

كنـد. در زنـدان   دانستم كه جانب احتياط را رعايك مـي مي
ترين اشـتباهي،  شد به راحتي به كسي اطمينان كرد. كوچكنمي

صه، حسابي بـا هـم  گـرم گـرفتيم.     داد. خلاكار دسك آدم مي
تر شديم و بيشـتر هـم   هرچه روزهاي بيشتري گذشك صميمي
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او را شناختم و با افكار و اعتقاداتب آشنا شدم. دانستم كـه بـه   
ي نفك آبـادان، دسـتگير   هاي سياسي در دانشكد خاطر فعاليك

گرمي بود... هيچ وقك نديدم كه بـه  شد  اسك. جواد آدم خون
كند و بلند حـرف بانـد. بـه شـدت اهـ  نظـم       كسي يرخاش 

خوابيدنـد ولـي   هـا مـي  بود.بعد از نماز صبح، خيلي از زنـداني 
كـرد. بـراي هـر    جواد تا وقتي صبحانه مي آورنـد، ورزش مـي  

روز برنامـه داشـك. در سـاعك بـه خصوصـي      ساعك از شبانه
البلاغه اسك. يـا  اي مشغول خواندن نهجديدي كه در گوشهمي

خواند. هواي مرا هم خيلي داشـك.  ري قرآن ميدر ساعك ديگ
تر بودم و به مـن گفتـه بـود هركـاري      چهار سال از او كوچك

دارم  به او بگويم. اصلاً آدم خشك و بد اخلاقي نبود. هميشـه  
لبخندي بر لبانب نقب بسته بود. بـا ديگـران نـرم و آهسـته و     

 زد.محبك حرف ميبا
دت كم محكوميـك  جواد به يك سال زندان محكوم شد. م

انـد  او حكايك از اين داشـك كـه دژخيمـان سـاواك نتوانسـته     
اطلاعات و اعترافات زيادي از او بگيرند. از آن زمان كه دادگا  

كـرد، در واقـع زنـدگي او بـه     حكم زندان هر نفر را صادر مـي 
شد. جـواد يـس از بازگشـك از دادگـا ،     عنوان زنداني آغاز مي

ي خود را بيشتر آشـكار كـرد. او   هاي شخصيتي و رفتارويژگي
اي متوسط، اما بسيار مذهبي و معتقد، در ي خانواد تربيك شد 

هـاي  هـاي بچـه  آباد تهران بـود. تمـامي خصـلك   ي خانيمحله
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ــه، صــداقك و جــوانمردي،   ــوب شــهر را داشــك؛ از جمل جن
 صراحك و فروتني و يافشاري بر موايع اعتقادي.

ويـژ   بـه   -  اسـلامي  ئي مسـا مطالعات وسيع او در زمينه
البلاغه و آاار برخي از دانشـمندان  آشنايي با تفسير قرآن و نهج

توانايي خاصي در بحث بـه او بخشـيد  بـود. جـواد      -مسلمان
نسبك به سرسري گرفتن مسائ  اعتقادي  بسيار حسـاس بـود.   
حتي از اينكه برخي از دوستان عبادات را بـدون توجـه انجـام    

شد.به ياد دارم هنگامي كه مشـاهد  كـرد   مي دهند، برآشفته مي
يكي از دوستان زنداني، يس از نماز، تسبيحات ح رت زهـرا  

چـرا  اينقـدر   »كنـد ، گفـك:   مي را شتاباد  ادا -عليهاالسلام  -
سـوبا ، سـوبا ... اگـر     گويي:ا  ميعجو نه؟ به جاي سبحان

 !«قرار اسك اين طور ادا كني ، بهتر اسك ذكر نگويي
كـرد.  استفاد  از وقك خود، خيلي هنرمندانـه عمـ  مـي    در

ي  كتاب، مطالعه هاي مفيد ير بود.تقريباَ تمام وقك او با برنامه
قرائك قرآن و نهج البلاغه، آمـوزش زبـان انگليسـي بـه سـاير      

 ي او بود.هاي مذهبي زندان و ورزش ، از كارهاي روزمر بچه
دار بـود،  ، روز 9959در روزهاي بسياري در تابستان سـال  

ها روز  گرفتن در زندان كار آساني نبود. زيرا مـأموران  آن سال
دادند براي خوردن سـحري بيـدار   زندان به زندانيان اجاز  نمي

افتاد كه جواد و برخي ديگـر از  رو، بسيار اتفاق مياينشوند، از
 ي نان و ينيري را كه از شب، زير بـالب زندانيان مسلمان، لقمه
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خوردنـد و روز   ار داد  بودند، در حالك خوابيـد  مـي  خود قر
 گرفتند.  مي

در يكي از روزهاي تابستان، از سوي ريـيس زنـدان اعـلام    
ي نماز صبح از اين يس تنها كساني حق دارند براي اقامه » شد:

 !«سال باشد 35برخياند كه سن آنها با تر از 
توجـه  توانسك مورد طبيعي بود كه اين دستور مسخر  نمي

 زندانيان مسلمان قرار گيرد.
اي غيرعادي مواظبـك  بامداد روز بعد، نگهبانان بند به گونه

ي نمـاز صـبح   كردند كه جا افراد مسن، ديگران براي اقامـه مي
 برنخياند.

جواد يكي از نخستين كساني بود كه از جابرخاسك و براي 
گرفتن ويو  به سوي دستشويي رفك. واكـنب مـأمور زنـدان    

سريع بود. اسم او را يرسيد و به او تذكر داد كه نبايـد از   خيلي
اعتنـا بـه را  خـود    خواب برخياد. جواد نام خود را گفك و بي

ادامه داد. ساير زندانيان مسلمان نيا برخاستند و نماز خواندنـد.  
اي را نوشتند، يكي دو ساعك بعد، بلنـدگوي  مأموران اسم عد 
 كه جواد نيا در بين آنها بود.  اي را اعلام كردزندان نام عد 

اين عد  را به نگهباني بردند و بعد از كتك مفصلي كـه بـه   
ي آهنـي سـالن ملاقـات    هاي آنها را  بـه ميلـه  آنها زدند، دسك

ها در همان حـال رهايشـان كردنـد.    زندانيان بستند و تا ساعك
غروب آن روز، جواد و ديگران در حالي كه بـه شـدت اذيـك    
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ه داخ  بند برگشتند. هدف رييس زنـدان از ايـن   شد  بودند، ب
 كار، زهرچشم گرفتن از ديگران بود.

رسيد كه رييس زنـدان در تصـميم خـود جـدي     به نظر مي
اسك و براي روزهاي ديگر نيا تصميم دارد به ايـن كـار ادامـه    

 دهد.
جواد، آن شب ييشنهاد كرد براي اينكـه ايـن طـرح عملـي     
نشود، بايد تمامي زندانيان، همرا  با هـم از جـاي برخيانـد تـا     

 مأموران نتوانند اسم كسي را بنويسند. 
ي زيادي از زنـدانيان، مـذهبي   مشك  اصلي آن بود كه عد 

خواندند. جواد گفك ما بايد بـا آنهـا صـحبك    نبودند، نماز نمي
توانند به عنوان ويو گـرفتن  خوانند ميه  اگر نماز نميكنيم  ك

 از جا برخياند. كافي اسك يك روز اين كار صورت گيرد. 
 صبح روز بعد، تقريباً تمامي زندانيان در يك زمان معـين از 

اي بريا شد. مأموران زنـدان جـاخورد    خواب برخاستند. ولوله
نفر را يادداشـك  دانستند چه بايد بكنند. اسم چند بودند و نمي

ي كردند امـا بعـد اقـدام  خاصـي صـورت نگرفـك و مسـئله       
 ي نماز صبح، از بين رفك...جلوگيري از اقامه

در يكي از روزهاي ما  شعبان بود. جواد يس از ملاقات بـا  
رسـيد. از او يرسـيدم :   اش خيلي خوشحال به نظر مـي خانواد 

 :«م. گفـتم ابابـا شـد   »جواب داد:  «؟چه شد  خيلي خوشحالي»

 .«مردي»گفك:  « اي؟اسمب را چه گذاشته
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روز نيمه شعبان به مناسبك تولد امـام زمـان ه،(، بـه همـه     
زندانيان شربك آبليمو داد. جواد يـس از تولـد يسـرش خيلـي     

 تر شد  بود.نشاطسرحال و با
سرانجام زمان آزادي او فرا رسـيد. جـواد در وايسـين روز    

يادگـار بـه مـن داد. حـدود دو     زندان، ساعك مچي خود را به 
 سال بعد از جواد از زندان آزاد شدم. 

چند روز يس از آزادي از زندان به سرا  جواد رفتم. او در 

مشغول بـه كـار شـد  بـود. بـا او قـرار        پارب هوشيباشركك 

ملاقاتي گذاشتم. ديدار اول خيلي مختصر برگاار شد و بيشـتر  
دي را گذاشتيم. كمي به يرسيدن حال و احوال گذشك. قرار بع

طو ني شد و بيشتر به تحو ت سياسي داخ  زندان گذشك و 
البته جواد نيا از اويا، و احوا ل شخصي و خـانوادگي خـود   
براي من تعريف كرد. او براي من گفك كه در ايـن مـدت بـه    
خانواد  اش خيلي سخك گذشــته و حتــي همسـرش مـدتي   

 دچار بيماري بود  اسك.
با اتومبي  ييكان آلبالويي رنـگ دسـك دوم    سپس جواد مرا

خود، به مقصدرساند. در مسـير حركـك ،در مقابـ  يـك گـ       
فروشي توقف كرد. چند شاخه گ  خريد و بعد از من يرسـيد:  

من كه در آن روزهـا در  « ؟اسم مناسب براي دختر سرا  داري»
بـراي چـي   » چنين حال و هـوايي نبـودم بـا تعجـب يرسـيدم:     

امـروز خـدا بـه مـن     »بلافاصله جواب داد:  جواد «؟خواهيمي
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 «روم.دختري داد  و ا ن براي عيادت همسرم به بيمارستان مي
 من به او نام هاجر و سميه را ييشنهاد كردم.

يس از آن، چندين بار ديگر نيا جواد را ملاقات كردم. يك 
بار يس از بازگشك از سفر ژاين كـه از طـرف شـركك اعـاام     

من يك دستگا  راديو يـبط سـوغات آورد    شد   بود  و  براي
كه هنوز آن را دارم.  جريان نه ك اسلامي مـردم بـه رهبـري    
امام راح  هر ( شرايط جديدي را ايجاد كـرد و مـن مـدتي از    
تهران دور بودم.  از آن يس، تقدير چنين خواسـك كـه ديگـر    
جواد را نديدم؛ هيچ گا ، حتي يس از ييروزي انقـلاب. ديـدار   

و جواد در بهشك زهرا بود؛ آن روز كه ييكـر يـاك    آخرين من
 «  او را از حراميان بازستاندند.
جـوركردم و بـه دبيـر    وها را جمعمطلب كه تمام شد، ورقه

تاري  چشم دوختم  كه يعني تمام شد! كلاس غرق در سكوت 

داد. حالـك عجيبـي داشـتم.    شد  بود. بغض گلويم را فشار مي

 ين خاطرات را مي خواندم.خودم هم براي اولين بار ا

دبير تاري  جلو آمد. دستي به سر و روي من كشـيد و آرام  

برو بشين يسر خـوب! چـرا مطلـب بـه ايـن      »و مهربان گفك: 

خواستي براي ما بخـواني؟! چـه درسـي بهتـر از     خوبي را نمي

اين؟ اصلاً چقدر خوب اسك كه كلاس امـروز را بـه صـحبك    

 «ان اختصاص بدهيم ...شهيد محمد جواد تندگوي يدربار 

ي محمد جواد و سالي كه تاري  هرآنچه دربار  و بعد، دبير

دانسك، گفك و در صدام جنگ برعليه ايران را آغاز كرد را مي
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تـرين  مهندس محمدجواد تندگويان در سـخك »آخر هم گفك: 

، صـدام جنـگ   9951زمان وزير نفك شد. زماني كـه در سـال   

رد، بخب مهمي از تأسيسات نفتي تحميلي را عليه ايران آغاز ك

ها بود. ما كه در جنوب ايران واقع شد  اسك در تيررس عراقي

يا يشگا ، كنار اروندرود بود و آن سوي رودخانه، خاك عراق 

توانسـتند  بـه سـمك    هـا هـم مـي   ترين سلاحبود. آنها با سبك

يا يشگا  ايران شليك كننـد، چـه برسـد بـه تـوپ و تانـك و       

خواسك صنعك نفك ايران را فلج نگين! عراق ميهاي ساسلحه

كند تا اقتصـاد ايـران يـربه بخـورد. در آن زمـان ادار  كـردن       

 .«وزارت نفك كار هر كسي  نبود ...

كردم كـه  يم كرد و من در ذهنم فكرتاري  صحبك مي دبير

محمد جواد بعد از آزادي از زندان رژيم  شا ، تا موقع انقلاب 

كــه  بــه  9951يعنــي ســال   -د از آن اســلامي و دو ســال بعــ

كـرد  اسـك.   كجا  بود  و چـه كـار مـي     - وزارت نفك رسيد

ي نفـك  ي اينها را در همان كتابي كـه ديـروز از كتابخانـه   همه

گرفته بودم، نوشته بودم. افسوس كه كتـاب را بـه مـن امانـك     

 ندادند!

از مدرسه كه تعطي  شدم، تصميم گرفتم دوبـار  سـري بـه    

هايم كمي سنگين بود و بخانه بانم. خسته بودم. درسهمان كتا

ماجرايي  كه امروز توي كلاس تاري  اتفاق افتـاد ، مثـ  يـك    

خواب، دائم توي ذهنم بود. به يدرم تلفن زدم كـه از او اجـاز    

ها خيلي شلو  اسـك.  خيابان»بگيرم. برخلاف  انتظارم  گفك:  



 10 اي كه با قفس پرواز كردپرنده

شـد  بـود.    ديروز هم كه رفته بودي، حسابي مـادرت نگرانـك  

 !«رويمفعلاً نرو، اگر خيلي  زم شد، يك روز با هم مي

جهك از دسك يدرم عصباني شـدم.  باز هم مث  هميشه، بي

ايـد بـه كارتـان! مـثلاً نويسـند       خداوكيلي فقط چسبيد »گفتم: 

هستيد؛ اه  تحقيقات هستيد؛ به ما كه رسيد، شديد يـك يـدر   

كـار اسـك! خيـال     كارمند كه از شب صبح تا دوازد  شب، سر

كرديد با دو تا مطلب كه برايم آورديد همـه چيـا تمـام شـد؟     

ام به اول وزارت محمـد  اص  كار باقي ماند  اسك. تاز  رسيد 

دانم بعد از آزادي محمد جواد از زندان، تا زمان جواد. من نمي

انقلاب و وزير شدنب چه اتفاقي افتاد  اسك. از كجـا مطلـب   

ام هم دو تا مطلـب بـرايم   ك كامپيوتريبياورم و بنويسم؟ دوس

ايد، خدا وكيلـي  فرستاد ، شما هم دو تا مطلب برايم تهيه كرد 

 !«يس چه فرقي بين شما و آن غريبه اسك؟

دانستم چرا هايم را شنيد. نميي حرفيدرم با حوصله همه

اينقدر عصبي شد  بودم. دوبار  همان حس توي وجودم افتاد  

فصـ  اسـارت محمـدجواد برسـم. دبيـر       خواستم بهبود.  نمي

گفك كه محمدجواد فقـط در حـدود چهـ  روز    تاريخمان مي

 وزير بود و بعد به اسارت دشمن درآمد.

 طـور يدرم بغض توي گلويم را احساس كرد. هميشه همين

فهميد. مث  هميشه خواسك بـا  بود. او خيلي زود حا تم را مي

دانسـتم تنهـا   مـي  يك شوخي مرا از آن حال و هـوا دربيـاورد.  

ام اسك. خنديـد و  اي كه دارد، مويو، دوسك كامپيوتريبهانه
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خدا را شكر كه اگر من گرفتارم، خداوند از عالم غيـب  »گفك: 

يك نفر را با كامپيوتر براي تو فرستاد! نكند او هم تو خـالي از  

آب درآمد  كه با ما دعوا مي كني؟ اين يـك هفتـه هـم دنـدان     

رسانم. حا  بـرو خانـه و   ن  خودم را ميروي جگر بگذاري، م

 !«اگر آقاي كامپيوتري را ديدي، سلام مرا هم به او برسان

روم حا  كه اين طور اسك، همين ا ن مي»توي دلم گفتم: 

 .«سرا  او

از يدرم خداحافظي كردم. مسير مدرسـه تـا خانـه را ييـاد      

ن قدم كردم  كه كنار مآمدم. توي را ، محمد جواد را تصور مي

داشك. كمي از يدرم گلايه كردم كه آن طور كـه بايـد و   بر مي

يدرت »كردم. گفك: كند. من او را احساس ميشايد كمكم نمي

كنـد. يـدرها همگـي يسرهايشـان را كمـك      كمكـك مـي   حتماً

 «كنند.مي

خواسـك از  خواسك زود به خانه برسم. دلـم نمـي  دلم نمي

خواسك بـه او بگـويم   مياين رؤياي شيرين بيرون بيايم... دلم 

كه عبور از اين فص  زندگي محمدجواد تندگويان و رسيدن به 

فص  اسارت و شهادت او برايم سخك اسك. اما او در خيـالم  

 فقط آرام مي خنديد...

به خانه كه رسيدم، يكراسك بـه سـرا  كـامپيوتر رفـتم. بـا      

ام هايم را باز كردم. سه نامه از دوسـك كـامپيوتري  اشتياق، نامه

اي از بد قولي مـن نكـرد  بـود.    برايم رسيد  بود. او هيچ گلايه

هـايب را نـداد  بـودم؟ دو نامـه     من كه ياس  هيچ كدام از نامه
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اولب مطالبي بود كـه يـدرم بـرايم آورد  بـود و يـا خـودم از       

ي سومب دقيقـاً همـان   ي نفك ييدا كرد  بودم. اما نامهكتابخانه

 وشته بود: خواستم. نچياي بود كه من مي

رود؟ تصـميم  سلام دوسك من!  كارهايك خوب ييب مـي 
بودم هر روز يك مطلب برايك بفرستم. اما خـودت هـم   گرفته 
تلاش كني. چون فردا جمعه اسك، مطالـب فـردا را     حتماًبايد 

 ام!امروز برايك فرستاد 
جواد يس از آزادي از زندان، به خاطر اينكه از شركك نفك 

رفك. او با اينكه زن و بچه بايد به سربازي مي ،اخراج شد  بود
ي سـرباز معمـولي ، بـاقي    داشك، به سربازي رفك و با درجـه 

خدمتب را گذراند و برگشـك. او هميشـه از طـرف مـأموران     

كاري ييدا  شرکت بوهانحكومك شا  زيرنظر بود. مدتي را در 

كرد. اما با فشار ساواك مجبور به استعفا شد. او مـدتي مجبـور   
شد با ماشيني كه از يكي از دوستانب بـه امانـك گرفتـه بـود،     
ي مسافركشي كنـد! يكـي از دوسـتانب از ايـن دوران خـاطر      

 جالبي دارد كه بد نيسك آن را بخواني: 
يك بار با هم رفتيم مسافركشي؛ با يك وانـك نيسـان.اول   »

براي تماشاي مسابقات كاراتـه.جواد بـه    استاديوم آ،اديرفتيم 

رزمـي خيلـي علاقـه داشـك. بعـد از تمـام شـدن         هايورزش
هاي شهرمسافر زديم. يشـك وانـك   مسابقه، براي يكي از ميدان

ير شد از آدم! مدتي بعد به ميدان رسيديم. جواد به من گفـك:  
يياد  كه شـدم ، ديـدم يـك نفـرهم      !«ها را جمع كنبرو كرايه»
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 يشك وانك نماند  اسك! آنها در يشك چرا  قرما قبلي، كمـي 
 ماند  به ميدان، همگي يياد  شد  و رفته بودند. 

عيبـي نـدارد. ايـن بـار     » هر دو كلي خنديديم! جواد گفك:
كنيم. ولي قبـ  از رسـيدن   آهن مسافر سوار ميبراي  ميدان را 

 !«كنيها را جمع ميبه ميدان، نگه مي داريم و تو كرايه
تيم دوبار  يشك ماشين را ير از آدم كرديم. همين كه خواس

دهيـد مـن   اجاز  مي»يوش گفك: را   بيفتيم ، يك جوان شيك
 «؟جلو بنشينم

خودم را كنار جواد كشيدم و او بغ  دسك من نشسك. را  
كه افتـاديم، او سرصـحبك را بـازكرد. از دانشـگا  گفـك، كـه       

خوانـد و... خلاصـه حسـابي از    دانشجو اسك. دندانپاشكي مي
ه انگار ما دو نفـر،  خودش تعريف كرد. طوري حرف مي زد ك

خبـر هسـتيم كـه شـغلمان     ياس و از دنيـا بـي  ودو تا آدم  آس
مسافركشي اسك! ما در جوابب چياي نگفتـيم. گذاشـتيم هـر    
چه دلب خواسك بگويد.  ناديك ميدان، جواد ماشـين را نگـه   

ها را جمع كردم. وقتـي كـه برگشـتم،    داشك. من رفتم و كرايه
جواد دوستمان كجـا  » . گفتم:ديدم كه جوان دانشجو رفته اسك

  «؟رفك
تـر از  تو كه رفتي، ديدم خيلي گُنـد  »جواد خنديد و گفك: 

 زند. به او گفتم: دهانب حرف مي
ها را جمع كند، خودش ببين داداش! آن كسي كه رفته كرايه

بينـي مهنـدس نفـك    ياشك اسك! من را هم  كه ميدكتر دندان
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هايي كه زدي بگذار حرفي نفك آبادان! اين هستم از دانشكد 
  «در كوز  و آبب را بخور!

هـيچ حرفـي   ي خـدا بـي  بنـد  »جواد لبخندي زد و گفـك:  
   .«اش را گذاشك و آرام يياد  شد و رفك يي كارش..كرايه

بـه  محمدجواديس از ييروزي انقلاب شـكوهمند اسـلامي،   
هـا مـديريك   مديريك كارخانه برگايد  شد.او در همـين سـال  

خوانـد. يـس از    دانشيگاه ميديريت عيالي   در  صنعتي را هـم 

گذشك حدود يازد  ما  از ييـروزي انقـلاب اسـلامي، وزارت    
هاي گذشته و بـا شـناختي كـه از جـواد     نفك با بررسي يروند 

تندگويان وجود داشك، او را به كـار در وزارت نفـك دعـوت    
 كرد. 

ــام اراد  ــر انج ــه   س ــك ك ــرار گرف ــن ق ــر اي ــد ب ي خداون
ان از جانب شهيد رجايي كه نخسـك وزيـر   تندگويمحمدجواد

بود، به عنوان وزير نفك جمهوري اسلامي ايران انتخاب شـود.  
تنـدگويان بـه مجلـس شـوراي     محمدجوادمتن كامـ  معرفـي   
 اسلامي اين بود:

در  9901برادرمان آقاي مهندس جواد تنـدگويان در سـال   »
ران تهران متولد شدند. دوران دبستان و دبيرستان خود را در ته

بودنـد، در سـا ل    دبيرسيتان عف يري  گذراندند. ايشان شاگرد 

به دانشـكد  نفـك آبـادان وارد شـدند و از همـان زمـان       9931
فعاليك خود را در انجمن اسلامي شرو، كردنـد و بـه تـدريج    

هـاي  هاي اسلامي دانشـگا  ي همكاري خود را با  انجمندامنه
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 ـ  صنعتي تهران، شيراز و انجمن ا و كانـادا و  هـاي اسـلامي اروي
ــد. در    ــترش دادن ــي گس ــورهاي غرب ــان  99كش ، در 9950آب

يا يشگا  تهران دستگير و به يك سال زندان محكوم گرديدند. 
ي   سـرباز  از زندان آزاد شـدند و بـا درجـه    9959در آبان ما  

صفر، به شيراز اعاام گرديدند. سپس در شركتي شرو، به كـار  
لي  نق  يرونـد  اخـراج   نمودند كه يس ازمدت كوتاهي، به د

ي شدند و مدتي را به رانندگي گذراندنـد. سـپس در كارخانـه   
در ايـن   مشغول بودنـد.  9956يارس توشيبا استخدام و تا سال 

وارد و از    -هياردارد بـه  وابسـته   -مديريك يسال به مدرسه

ليسـانس گرفتنـد و مجـدداً در    ي مـديريك فـوق  آنجا در رشته
، به 9951، به كار كردند. در آذر ما  شركك يارس توشيبا شرو

به شركك نفك رفته و به عنـوان  فر مرندب مفي دعوت آقاي 

ي قائم مقام وزير نفك، در آبادان شرو، بـه كاركردنـد.   نمايند 
خيا منصوب و ، به سريرستي موقك مناطق نفك9951درتيرما  

انـد. ايشـان بـه    مشغول بـه كـار بـود     تا امروز در همين سمك
هاي تخصصي نفك، كار چشمگيري دارند در فعاليك خصوص

كه مورد توجه محاف   بين المللي هـم بـود  و آن، مهـار گـاز     
ها اسك كه تا آنجايي كه ديگران براي من تعريـف  يكي از چا 

كردند، كارِ بسيار جالبي بود  و ظـاهراً در مطبوعـات خـارجي    
 « هم منعكس شد  اسك... 
گيري به ، رايوافقان و مخالفانهاي مدر يايان، يس از بحث

راي  9راي موافـق، و  955تنـدگويان بـا   محمدجوادعم  آمـد.  
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راي ممتنع، مورد تاييد نمايندگان مجلس شـوراي  91مخالف و 
اسلامي قرارگرفك. در شرايطي كـه چهـار روز قبـ  از وزارت    

اي را عليـه ايـران اسـلامي آغـاز     او، صدام كافر تهاجم گسترد 
 كرد  بود. 
 گويد:اهر جواد در مورد دوران كوتا  وزارت او ميخو

آمد ، مادرم با اسـرار  ... گاهي اوقات كه به منال يدرمان مي
قب  از اينكه لب به غذا  داشك تا با ما غذا بخورد.او را نگه مي

كرد و با آنها ، رانند  و محافظان خود را به خانه دعوت ميباند
آمدن به داخ  خانه خـودداري  خورد. هرگا  كه آنها از غذا مي

برد و با آنهـا غـذا   كردند، برادرم غذا را به داخ  اتومبي  ميمي
خورد.  تصور آن لحظات كه وزيـر نفـك يـك مملكـك در     مي

داخ  اتومبي  ، همرا  رانند  و محافظان خود در داخ  كوچـه  
غذا مي خورد، بسيار جالب و بـه يادمانـدني اسـك... ! گـاهي     

گرفك و براي خريـد  مادرمان زنبي  به دسك مياوقات، همرا  
هـاي مـردم   رفك. در مقاب  حـرف از اين مغاز  به آن مغاز  مي

آقا جواد! شـما حـا  ديگـر وزيـر     »گفتند: كوچه و بازار كه مي
آبـاد قـدم   هستيد، نبايد زنبي  به دسك بـراي خريـد در خـاني   

خريد مگر وزير نبايد »گفك: خنديد و به شوخي ميمي ،«بانيد
 «كند؟!

شــد و بــه هــا تنــگ مــياو هميشــه دلــب بــراي همســايه
ها بـاخبر باشـد،   هاي مح  و همسايهخاطراينكه از حال كاسب

شد. هميشه سعي رفك و از حالشان با خبر ميبه ديدن آنها مي
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كرد مانند  كارمندان و كارگران وزارت نفـك زنـدگي كنـد.    مي
ي امـوال  مجموعـه كـرد. در  گرايي و اسراف دوري ميازتجم 

شـد روي آن انگشـك   جواد، تنها چياي كه به عنوان تجم  مي
متري بود كه قبـ  از ازدواجـب، آن را    90گذاشك، يك فرش 

به صورت قسطي خريد  بود و يك نيمكك ساد  كـه خـودش   
آن را ساخته بود و نام مب  به آن داد  بود و هميشه با خند  بـه  

 «  فرماييد روي مب !ب»كرد كه: هايب اصرار ميميهمان
كه از دوستان دوران كودكي او بـود  محمدجوادرييس دفتر 

ي  بود و هنــوز همــهمحمــدجواداوايــ  وزارت »... گويــد: مــي
شناختند. يك روز به علتي رانند  به  دنبـال  كارمندان او را نمي

او نرفته بود. به خاطر همين، آقاي تنـدگويان بـا موتـوري كـه     
ان بـود بـه ادار  آمدنـد. محافظـان بـه      متعلق به شوهرخواهرش

ها كه متوجه ايـن  محض يياد  شدن ايشان احترام كردند.بع ي
 صحنه شد  بودند، سئوال كردند: چه خبر شد ! 

آنها وقتي شنيدند شخصي كه از موتـور ييـاد  شـد ، وزيـر     
 « نفك اسك، تعجب كردند.
 جا مطلب را تمام  كرد  بـود.  ام در هميندوسك كامپيوتري

خواهم برايب بنويسـم. مثـ    از من خواسته بود آنچه را كه مي

خواستم اينكه از تمام زندگي محمدجواد  اطلا، داشك. من مي

صـبرانه منتظـر   بيشتر در مورد جواد  بدانم. فردا جمعه بود. بـي 

ي اطلاعاتي كه توانستيم با هم همهبودم كه يدرم بيايد. فردا مي
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ول داد  بود كـه بـه قـول خـودش     داريم را مرتب كنيم. يدرم ق

 جمعه در خدمك من باشد! 

اي سراسر تشكر نوشتم. دلـم  ام نامهبراي دوسك كامپيوتري

خواسك او را ببينم. نوشتم كه اين همه اطلاعات را از كجـا  مي

ي يـدرم هـم گفـتم. نوشـتم كـه او هـم       داند؟ به او در بار مي

مكـم كنـد.   توانـد ك نويسند  اسك اما سرش شلو  اسك و نمي

به او گفتم كه دلم مي خواهد يك بار همرا  با يدرم به ديدن او 

 برويم. 

ي شـرو،  بعد، نشستم و كمي با خـودم فكركـردم. فاصـله   

جنگ و وزارت محمدجواد تندگويان، فقط چهار روز بـود. بـا   

خودم تصويري از آن روزها در ذهـنم مجسـم كـردم: دشـمن     

كرد  اسك. تأسيسات نفتي  ناجوانمردانه به ايران اسلامي حمله

ايران بيشتر در جنوب كشـور و در تيـررس مسـتقيم نيروهـاي     

گـذرد.  دشمن قرار دارد. زمـان بـه  سـرعك بـراي جـواد مـي      

كارهاي بسياري وجود دارد كه بايد، هم براي حفظ كارمندان و 

كاركنان و هم مراقبك از تأسيسـات نفتـي انجـام شـود. حتـي      

هـاي  ن مهـم اسـك. بايـد تصـميم    ها براي اين وزير جـوا لحظه

 بارگ گرفته شود. 

كند. ديگر حتي فرصك محمد جواد  شب و روز تلاش مي

سركشي به خانواد  و يدر و مادر را ندارد. صنعك نفـك ايـران   

ترين خطر در طول تـاري  صـنعك نفـك    در خطر اسك. بارگ

ي وحشـيانه از طـرف   ي ايـن حملـه  ايران؛ چون كشـور آمـاد   
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ي دفاعي ندارد. بود. تأسيسات نفتي هيچ وسيلهدشمن متجاوز ن

كار در اين تأسيسات بسـيارخطرناك اسـك. محمـد جـواد بـا      

وجود دانستن تمام اين شرايط بسيار سـخك، وزارت نفـك را   

 يذيرفته اسك.  

سـاله در يـك   كنم وقتي يـك جـوان سـي   با خودم فكر مي

، كنـد چنين شرايط سختي، مسئوليتي به اين مهمي را قبول مـي 

فقط به خاطر عشق و علاقه و ايمان بـه كـار نيسـك! آدم بايـد     

يك جور شجاعك و اعتماد به نفس خيلي با يي داشـته باشـد   

ها را ببيند و آگاهانه به استقبال خطر برود ي اين سختيكه همه

ــا وجــود همــه  ي و وزارت نفــك را ســر و ســامان بدهــد و ب

يط را مرتـب  هايي كه دشمن به وجود آورد  اسك، شـرا خرابي

 هاي جديد ارائه بدهد.  كند و طرح

نشـينم و يـك   او حا  يك لحظـه آرام و قـرار نـدارد. مـي    

دهـم: در سـي و يكـم شـهريور مـا ،      ي دقيق انجام ميمحاسبه

جنگ تحميلي شرو، شد  بود و تـا روز هشـتم آبـان مـا  كـه      

محمد جواد و دوستانب اسير متجاوزان عراقـي  شـدند، فقـط    

ه بـود. رفـتن بـه منـاطق جنگـي در يـك چنـين        روز فاصل 91

شرايطي بسيارسخك بود، اما جواد در همين فاصله سـه مرتبـه   

خيـا جنـوب سـفر كـرد  بـود. او بـا ايـن كـار         به مناطق نفك

خواسك هم به نيروهاي صنعك نفك روحيه بدهد و هـم از  مي

 زد  آگا  شود. خيا و جنگويع و اويا، مناطق نفك
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بايـد  »  بودم كه محمد جواد گفته بود: دانم كجا خواندنمي

 « انقلابي كار كرد. بايد چند ماهه، كار چند ساله را انجام داد.

بـه    -بعد از انتخاب شدن به وزارت -او در اولين سفرش 

آبادان، در جواب سئوال خبرنگار كه يرسـيد  بـود از سـفر بـه     

لك اينكه به ع»... كنيد، گفته بود: آبادان چه اهدافي را دنبال مي

شود اويا، را فهميد تر اسك و بهتر ميها ناديكاينجا به جبهه

و شايد هم بهتر بتوانيم اگـر كمكـي از دسـتمان برآيـد انجـام      

بدهيم ... من از اينجا دور نبودم كه به اينجـا سـفركرد  باشـم.    

شد ي  ييب به خاطر مسائلي كه مربوط به وزارت من ميهفته

ليك رفك و برگشك داشتم كه به علـك  به تهران رفته بودم و ب

شرو، جنگ، يروازها قطع شـد و نتوانسـتم برگـردم. از آن بـه     

بعد، دائماً منتظر بازگشك به آبادان بودم و از ارتب هم تقايـا  

اي در اختيـار مـا بگـذارد. يـس از اينكـه      كرد  بودم كه وسيله

بـه  شرايط امنيتي فراهم شد، به آبادان آمديم. من قب  از اين كه 

خيـا بـودم و در ايـن شـب     تهران بروم، سريرسك مناطق نفك

روزي كه در تهران بودم، درواقع غيبـك داشـتم. بنـابراين، بـه     

ام كه كارم را ادامـه بـدهم   ام كه سركشي كنم، آمد اينجا نيامد 

  »... 

تمام اينها را در كتابي كه بخشي از آن را كپي كـرد  بـودم،   

ها و تصاوير مستند بودم. در فيلم بودم. من جنگ را نديد  ديد 

هايي از جنگ تحميلي را ديد  بودم. وقتي كه تلويايوني، گوشه

رفتم بخوابم، سعي كردم تصويري از آن روزهـا و آن لحظـات   
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در ذهنم مجسم كنم: نيروهاي متجـاوز بعثـي از زمـين و هـوا     

اي را عليه خاك جمهوري اسلامي ايران آغاز حملات وحشيانه

انـد. در يـك   جا را به آتـب و خـون كشـيد    . آنها همهاندكرد 

چنين شرايطي، محمد جواد تندگويان بـه همـرا  چنـد نفـر از     

 روند ...زد  ميمعاونان و همراهان خود به سمك مناطق جنگ

ي ييب چقدر ايطراب داشتم هفته .خواستن توانستن اسك

ه مطلـب  توانم كارم را انجام بدهم يا نه! حا  اين همكه آيا مي

ام عجيـب و  جور كرد  بودم. ماجراي دوسك كامپيوتريوجمع

آنكـه مـرا   باورنكردني بود. مگر امكان داشك كه  يك نفـر بـي  

بشناسد، آنهمه  كمكم  كند و آنهمه اطلاعات مهم و خوانـدني  

در اختيارم  بگذارد؟ شب  قب ، وقتي يدرم به خانه آمـد  بـود،   

نوشـتن بـودم. امـا يـك      من خواب بودم. ير از احساس خوبِ

داد. مث  يك فيلم سينمايي كه آدم  دلـب  چياي هنوز آزارم مي

د  قهرمان داستانب آسيبي ببيند يا اسير دشمن شـود،  هخوانمي

 من هم نگران حال محمد جواد تندگويان بودم! 

امروز يدرم قول داد  بـود كـه بنشـينيم و مثـ  دو تـا مـرد       

محمدجواد تندگويان جمع  ي آنچه كه از زندگينويسند ! همه

ام، با  هم مرتب كنيم. يدرم قـول داد  بـود كـه از همـين     كرد 

 هفته در خدمك من باشد كه كار را تمام كنيم. 

اما خبري از يـدرم نبـود. فكـر كـردم كـه خسـته اسـك و        

خوابيد  اسك. بعيد بود تا ناديك ظهر بخوابد. وقتـي سـرا  او   
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يدرت نيسك. نمـاز  »فك: را از مادرم گرفتم در كمال تعجب گ

   !«صبح را كه خواند رفك

شد. احساس تنهايي عجيبي كـردم. دلـم گرفـك.     باورم نمي

 يعني او به همين راحتي زير قولب زد  بود؟ 

يعني چي كه رفك؟ كجا رفك؟ مگر به مـن قـول   »يرسيدم: 

  .«نداد  بود كه امروز..

ر ي ديگ ـيدرت رفك مأموريك، به شهرستان. تا يك هفته -

 آيد.  هم نمي

انگار دنيا روي سرم خراب شد. مأموريك  بـه شهرسـتان؟   

ي بعد بايد كـار را  اما من اينهمه زحمك كشيد  بودم. يك هفته

اي نشسـتم. از  دادم. ناراحـك و غمگـين در گوشـه   تحوي  مـي 

 !«هيچي نگفك؟ حرفي، ييغامي، چياي؟»مادرم يرسيدم: 

اين »داد و گفك:  مادرم يك ياكك بارگ آورد. آن را به من

 .«ياكك را داد كه به تو بدهم

به سرعك ياكك را بازكردم. مقدار زيادي مطلب بود و يك 

 يادداشك مفص  كه يدرم  برايم نوشته بود:

دانم كـه ا ن ممكـن اسـك از دسـك مـن      سلام يسرم! مي»

عصباني باشي. صبح دلم نيامد بيدارت كنم. من يك مأموريـك  

مجبـور شـدم بـروم. از دو روز يـيب     مهم برايم ييب آمد كـه  

ي خواستم اين مويو، را به تو بگـويم. امـا شـور و علاقـه    مي

ي شهيد محمـدجواد تنـدگويان،   زياد تو براي نوشتن زندگينامه

باعث شد  بود كه نتوانم به تو بگويم كه من از اين جمعـه تـا   
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ي آيند  نيستم. يعني درسك زماني كه تو بايـد كـارت را   جمعه

خواستي كه من كمكك كـنم. مـن خوشـحال    كني.تو ميتمام  

خواسـك  شدم كه كمكك كنم و كمك هم كـردم! دلـم مـي   مي

خودت به اين احسـاس قشـنگ برسـي كـه نوشـتن و تحقيـق       

چقدر لذت دارد. در اين چند روز ، احساس كردم كـه چقـدر   

منـد  داشـتني علاقـه  به اين شخصيك ياك و يرشـور و دوسـك  

خواهي يك كـار  روز اول كه گفتي مي اي. اگر يادت باشدشد 

ي تحقيقي انجام بدهي، خود من ييشنهاد كـردم كـه زندگينامـه   

شهيد محمدجواد تندگويان را انتخـاب كنـي. هـيچ از خـودت     

يرسيدي كه چرا من اين شخصيك را به توييشنهاد كردم؟  بـد  

گويي چون خودم هم در زمان دفا، مقدس چنـد مـاهي در   مي

ها آشنايي دارم، نه! حقيقـتب  به ف اي آن موقعها بودم و جبهه

را بخواهي، از مدتي قب  يك قـرارداد بـا بنيـاد شـهيد انقـلاب      

ــه  ــد زندگينام ــه باي ــتم ك ــدگويان را اســلامي داش ــهيد تن ي ش

آوري اطلاعـات  نوشتم. من هم مث  تو كمـي نگـران جمـع   مي

داني كه توي روزنامه خيلي سرم شلو  اسـك. امـا بـا    بودم. مي

له دنبال كار را گرفتم و توانستم در مورد اين شهيد عايا حوص

مطالب خوبي را ييدا كنم. دنبال فرصتي براي نوشتن بـودم امـا   

از بد حاداه به شلوغي كارهايم در دفتر روزنامه برخوردم. مـن  

براي  نوشتن اين كار خيلـي علاقـه داشـتم. تـا اينكـه ناگهـان       

استان يـيب آمـد.    ومويو، مسابقات ادبي تو در سطح منطقه 

ديدم بهترين كار اين اسك كه با كمك هم، اين كار را به انجام 
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ي تو را ديدم فهميدم كه با نيـروي  برسانيم. وقتي شور و علاقه

انجام خواهـد شـد.    حتماًي فراوان تو، اين كار جواني و علاقه

اما چه كنم كه متاسفانه درسك در اوج كارهـاي مـن مويـو،    

قراربود من خانـه   -شنبهينج -يب آمد. ديروزمسابقات تو هم ي

خاطر گـ ِ روي تـو،   بهباشم تا براي سفر امروز آماد  شوم. اما 

وجور كـردم و  رفتم دفتر روزنامه، هرچه اطلاعات داشتم جمع

آن را داخ  اين ياكك گذاشتم تا تو بخواني. بـه نظـرم مرتـب    

بيـان   ي خودت زبـان و تواني به سليقهاسك اما اگرخواستي مي

 خواهي تغيير بدهي.آن را هرطور كه مي

ــك      ــر دوس ــر منتظ ــه، ديگ ــك هفت ــن ي ــوي اي ــتي! ت راس

ات نباش! اصلاً ديگر براي هميشه منتظـر او نبـاش.   كامپيوتري

خـواهي بـروي از   راستب را بخواهي آن شب كه تو گفتي مـي 

هاي كامپيوتري هستند كمك بگيـري،  هايي كه توي  سايكآدم

يلا و بي يايـه  وهاي يرتدر آنجا به جاحرف دانستم كهمن مي

خواسـتم خـداي    شـود. نمـي  و اساس، حرف ديگري زد  نمـي 

ات ربط ، روحيـه هاي بيناكرد  آن جا بروي و با شنيدن حرف

براي انجام دادن كارخراب شود. اين بود كـه فكـر خاصـي بـه     

 سرم زد.   

عـاتي   خواسـتم اطلا گفتم بيايم آنجا و با تو حرف بانم. مي

ي بيشـتري  كه داشتم را به تو بدهم شايد براي نوشـتن، انگيـا   

دانم فكرم درسك بود يا نه، امـا هرچـه كـه بـود     ييدا كني. نمي

ي خوبي به تو داد  باشم. حـا  ايـن تـو و    كنم انگيا خيال مي
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دانم به شـدت مشـتاق خوانـدن آن هسـتي!     اين مطالبي كه مي

ام. تقريبـاً  يـادي كشـيد   آوري اين مطالب زحمـك ز براي جمع

ــه   ــك؛ از لحظ ــنظم اس ــب و م ــفر  مرت ــرين س ي ورود و آخ

هايب جواد عايا به آبادان و ماجراي اسارت او و تنهاييمحمد

ام. وجـور كـرد   ي اينها را برايـك جمـع  همه در دوران اسارت.

 .«بخوان و مرا هم دعا كن..

 دانستم ناراحتم يا خوشـحال. مثـ   زد  شد  بودم. نميكهب

ديـدم. يـدر نـازنين مـن!     اين بود كه همه چيا را در خواب مي

 دانستم. يس در تمام اين مدت او در كنار من بود و من نمي

ــي ــوتي م ــك بخــوانم.  خل ــا دق ــب را ب ــه مطال خواســتم ك

خواستم در آرامب كام  بخوانم. غروب سردي بـود. رفـتم   مي

ه ي گـ  ياسـي ك ـ  توي حياط، كنار باغچه نشستم و همرا  بوته

 شرو، به خواندن كردم: ،زودتر از بهار سرسبا شد  بود

خواسك به آبادان برود؛ يا يشگا  محمدجواد اهواز بود. مي
نفك آبادان. چند نفري به او گفتند آقاي وزير، رفـتن شـما بـه    

جا در تيررس دشمن اسك... ولي يا يشگا  خطرناك اسك، آن
ان بمـانم.  شـود در تهـر  نمـي » قبـول نكـرد. گفـك:    محمدجواد

اگرخطري هسك براي همـه هسـك. بايـد بـروم و از ناديـك      
 .«اويا، را ببينم

اين بود كه يا يشـگا  آبـادان سـريا    محمدجوادتمام تلاش 
فـردا  »گفك: محمـدجواد اي نكـرد.  بماند. اصرار اطرافيان فايد 

  .«افتيمصبح را  مي
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جـواد روز عيـد غـدير بـه مـن      »گويد: ميمحمدجوادمادر 
 ر! من بايد به جنوب بروم. گفك: ماد

او را دعا كردم و سفارش كردم كه مواظب خـودش باشـد.   
ي شهيد شـدن هسـتم. شـما هـم     آماد » گفك: او لبخندي زد و

 « آماد  باشيد!
يسرم يك ساعك قب  از آخرين »گويد: يدر محمدجواد مي

يـدر مـن دارم بـه    »ي من تلفـن زد و گفـك:   سفرش، به مغاز 
 «خواستم خداحافظي كنم.روم. ميجنوب مي
 «مواظب خودش باشد.»گفتم: 

يرسـيدم:  « كنـي يـدر؟  به من حسودي مي»خنديد و گفك: 
براي ايـن كـه ممكـن اسـك     »گفك: « حسودي؟ از چه بابك؟»

 «شهيد شوم!
تندگويان چند ساعك بعد از حركك، در همـان  محمدجواد

روز به اسارت نيروهاي دشمن بعثي درآمـد. مـاجراي اسـارت    

اطلا، دادند. او بـا   شريد چمرانو همراهانب را به وادمحمدج

آرامب نشسك و با دقـك جريـان واقعـه را گـوش كـرد. بعـد       
 05گـذرد؟ گفتنـد: حـدود    يرسيد: از زمـان واقعـه چقـدر مـي    

ساعك. چمران فوراً يكي از ياران خود را صـدا زد و در چنـد   
اً با ي كوتا ، داستان را به او گفك و از او خواسك كه فورجمله

و همراهـانب برونـد و بعـد    محمـدجواد ينجا  چريك به دنبال 
ي عمليـاتي دور  گفك: خدا كند تا اين ساعك، آنها را از منطقه
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نكرد  باشند، اگر چنين نكنند، حتماً آن را گرفته و بـازخواهيم  
 آورد.

اما افسوس كه دشمن به سرعك آنها را از منطقه دور كـرد   

 بود. 

از كارمندان وزارت نفـك كـه در آن    - اسماعيل ابوفاضلي

روز همرا  جواد بود و توانسـته بـود از آن حاداـه جـان سـالم      

تندگويان جريـان سـفرمان را بـا مقامـات     »گويد: مي -دربردبه

مسئول درميان  گذاشك. گفتند اشكالي ندارد و را  بـاز اسـك.   

ي  به جـاد  شادگان حركك كرديم. از تقاطع  شادگاناز جاد   

، محلي اسك يردرخك. آن جا توقفي كرديم و از آبادانماهشرر

 مسئو ن ارتب اجاز  گرفتيم و به طرف آبادان حركك كرديم. 

دوازد  كيلومتر از جاد ، اصلي بود، بعد از آن بايد بـه يـك   

هاي عجيبـي ديـدم.   رفتيم. در طول را  صحنهي خاكي ميجاد 

روي سرشـان  اي بـار  ها و ييرها كه هر يـك بسـته  ها و بچهزن

كردند! هر چه جلـوتر  ها حركك ميبود، ياي يياد  در نخلستان

ي زيـادي تشـنه   شد. عـد  رفتيم، تعداد مردم آوار  بيشتر ميمي

كردنـد! خـاك آن جـا مثـ  مـوم نـرم       بودند و تقاياي آب مي

متـري فـرو   اسك؛ آن قدر نـرم كـه يـا، روي آن بگـذاري، نـيم     

هـا را  و اجسـاد عراقـي   هـا روي! در طول را ، قطعات ميگمي

ديديم كه در گوشه و كنار ريخته بود. ما با سـه اتومبيـ  در   مي

حال حركك بوديم. كنار رودخانـه رسـيد  بـوديم كـه ديـديم      

اند. چند سرباز بـا لبـاس سـربازان    جلوي ما دو اتومبي  ايستاد 
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ايراني و تجهياات ايراني، با سرنشينان آنها صحبك مي كردنـد.  

ا توقـف كـرديم. اولـين اتومبيـ ، حامـ  آقـاي       ما يشك سرآنه

تندگويان و همراهان ايشان و دو نفـراز محافظـان وزيـر بـود.     

يكي از محافظان يياد  شد كه به سربازها بگويد سرنشـين ايـن   

در  ييو،ي ي اتومبي ، وزير نفك اسك. اين شخ  يك اسلحه

ي اصلي، يك خاكريا براي جلـوگيري  دسك داشك. كنار جاد 

شـان بـه اسـلحه    درسك كرد  بودند. سربازها تا چشـم از سي  

افتاد، يريدند يشك خاكريا و شرو، بـه تيرانـدازي كردنـد. آن    

خواسك ينا  بگيرد و از طرفي هم رانند ، اتومبي  را محافظ مي

حركك داد. اين دو كار باعث شد كه  تيراندازي شديد بشود و 

بين مـا و آقـاي   ما فهميديم كه نبايد حركك كنيم. اتومبيلي كه 

ي او از ف اي تندگويان بود، حام  وزير بهداري بود كه رانند 

خالي كه ايجاد شد  بود، اسـتفاد  كـرد و بـه سـرعك دور زد.     

ها تويي شليك كردند كه خوشـبختانه بـه  آنهـا اصـابك     عراقي

ي ما هم ماشين را به آرامي به عقـب رانـد تـا بـه      نكرد. رانند 

دانسـتم آنهـا   تا آن موقـع هنـوز نمـي    يك ديوار ناديك شديم.

و تنها كاري كه  !«يياد  شويد»عراقي هستند. رانند  به ما گفك: 

توانسك بكند اين بود كه ماشين را يشـك ديـوار مخفـي كـرد.     

موقتـاً بـا    ،بسك هستيمها  كه ديد  بودند ما در بنظاهراً عراقي

ــد.      ــاد   كردن ــين را يي ــينان ماش ــتند. سرنش ــاري نداش ــا ك م

ها كـه  هايشان يشك سرشان بود.آنها را يشك همان خاكسكد

كشـيدند  اي كـه مـي  ها و هلهلهسنگرشان بود، بردند.از صحبك
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فهميديم عراقي هستند. چند بار سربازان عراقي ما را صدا زدند 

جـا مانـديم. از طـرف ديگـر،     ولي ما اعتنـايي نكـرد  و همـان   

هـا رفـك و   راقـي مان كه بومي بود، زرنگي كرد و ييب عرانند 

نه، مـن محلـي   »هر چه به او گفتند كه تو رانند  هستي، گفك: 
به اين ترتيب توانسته بود تا حدي موقعيك را بررسـي   !«هستم

كند. اطراف ما  نخلستان بود. رانند  خودش را به مـا رسـاند و   
 !«فرار كنيد، آنها دنبال شما هستند»گفك: 

بـ ، جـاد  در   وجو كرديم، فهميـديم تـا شـب ق   وقتي يرس
دسك نيروهاي خودمـان بـود  اسـك امـا صـبح زود، قبـ  از       
رسيدن ما يك گرو  زرهي ارتب عراق آمد  و جاد  را گرفتـه  

 اسك. 
ها از قب  خبر داشـتند! ولـي ايـن    گفتند عراقيها ميبع ي

توانسـتند جلـوي   صحيح نيسك، زيرا اگر آنها خبر داشتند، مـي 
ميدان عمليات آنان شـويم و بعـد   عبور ما را نگيرند، تا ما وارد 

شان بيفتيم. آنها ديد   بودند مـا  جاد  را ببندند تا ما در محاصر 
چند اتومبي  يشك  سرهم هستيم و جلوي مـا را سـد كردنـد.    

دهد كه خبر نداشتند و اگر محـافظ مسـلح نبـود،    اين نشان مي
 شدند كه ما چه كساني هستيم. اصلاً متوجه نمي

اقي هم در خـاطراتب دربـار  دسـتگيري    يكي از اسراي عر
ونـيم بعـدازظهر بـود.    جواد نوشته اسك: ساعك يك الـي يـك  

رفته بودم  به مقر فرماندهي تيپ شب تا چند برگـه مرخصـي   
براي افراد واحدمان بياورم. داخ  مقـر، چهـار نفـر كـه لبـاس      



 70 اي كه با قفس پرواز كردپرنده

شخصي يوشيد  بودند، در حال خوردن ناهار بودند و چند نفر 
ي تيـپ  ب آنها بودند. تعجب كردم. مقرفرمانـد  افسر هم  مراق

جايي نبود كه افراد غيرارتشي اجاز  داشته باشند در آنجـا غـذا   
 داد از اسرا هستند.   بخورند. خصوصاً اينكه  ظاهرشان نشان مي

 «؟اينها كي هستند» از يكي از افسران سئوال كردم:
  !«وزير نفك ايران اسك»افسر با خوشحالي ياس  داد: 

   !«وزير نفك؟»يرسيدم: 
بله! اين يكي وزير نفك اسك و آن  سـه نفـر   »افسر گفك: 
 اند. امـروز صـبح نيروهـاي مـا آنهـا را اسـير      هم همرا  او بود 

 .«اندكرد 

تك آنها نگا  كردم؛ همه ريب داشتند و آرام ي تكبه چهر 
و ساكك دور يك ميا مشغول خوردن ناهار بودند. چنـد تكـه   

فرنگي، سباي خوردن و نـان، روي ميـا آنـان بـه     كباب، گوجه
خورد. ميا و صندلي از اموال صـدا و سـيماي آبـادان    چشم مي

بود كه به غنيمك گرفته بوديم! وزير نفك حالب خيلي عـادي  
داشتني او آاار نگرانـي يـا   بود و من در سيماي جوان و دوسك

ايطراب نديدم. با خيال راحك مشغول خوردن ناهار بود. بعد 
از ناهار به طرف دستشويي رفك. كفب نداشك، امـا جـوراب   

هاي ما ياي او بود. يك ساعك بـه  داشك. يك جفك از دمپايي
 دستب بود كه توجهم را جلب كرد.

اين منطقه كه وزيـر نفـك و همراهـان او در آن بودنـد، در     
ي ما هعراق( بود. اسرا لبـاس معمـولي بـرتن    واقع  يشك جبهه
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ن ييراهن زرد و دو نفر ديگر اوركك و بلـوز  داشتند. يكي از آنا
يوشيد  بودند. راستب من تا به حال وزيري را با اين شـك  و  

 شماي  نديد  بودم! 
خيلي ساد  لباس يوشيد  بود، آنان تا ساعك سه و نـيم در  
مقر بودند. بعد با  لندكروز سفيدرنگي هبه اتفاق  چند محـافظ  

( اعاام بصرهاز نواحي  هنومهي مسلح به مقر لشكر شب منطقه

 شدند.  
ام كه استوار اسك، در دستگيري وزير نفك ايـران  يسر خاله

 و همراهان او شركك داشته اسك. بعـد از چنـد روز كـه يسـر    
چطـور وزيـر   »ام به يشك جبهه آمد  بـود، از او يرسـيدم:   خاله

  «؟نفك ايران و همراهان او را دستگير كردي
رد و حا  من عيناً بـراي شـما   او واقعه را براي ما تعريف ك

صـبح، دو   1دقيقه يا  91/1ساعك » ام گفك:گويم. يسرخالهمي
ها شورلك سبارنگ اتومبي  به مويع ما آمدند. يكي از اتومبي 

و ديگري جيپ لندرور. نيروهاي مـا هعـراق( بـه سـوي آنـان      
شليك كردند و از طرف آنان نيا شليك شد. در اين ميان جيپ 

ك فرار كند. ولي شورلك نتوانسك. ما بـه طـرف   لندرور توانس
شورلك هجوم برديم و چهار نفـر را كـه داخـ  آن بودنـد بـه      
 اسارت گرفتيم. چنـد گلولـه بـه شـورلك اصـابك كـرد  بـود.       

فهميــديم يكــي از سرنشــينان شــورلك مقــام مهمــي دارد. امــا 
كداميك؟ بعدها معلوم شد وزير نفـك ايـران اسـك. او همـان     

ي اسارت، با عصبانيك بـه سـربازان مـا    لحظهكسي بود كه در 
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شما متجاوز هستيد! شما در خاك ما چه »يرخاش كرد و گفك: 
مي كنيد؟ اين خاك ما اسـك. شـما حـق نداريـد يايتـان را در      

 «خاك ما بگذاريد؟

آورديم. از آنجا بـا   گردانِ المقداداسرا را به مقر فرماندهي 

هـا دسـتور دادنـد    مقر فرماندهي تيپ شب، تماس گرفتيم و آن
 فوراً وزير نفك ايران را به يشك جبهه منتق  كنند.

ي محـ  دسـتگيري   گفك، دربـار  ام ميگونه كه يسرخالهآن

آبـادان  شيي  بيدير   ي  آنان سئوال كردم، گفتند: آنهـا از جـاد   

يـك همـين تيـپ     انِمنحرف شد  و ندانسته  بـه مويـع گـرد   
 ـ      بـه طـرف آنهـا    ناديك شدند. افـراد بـا ديـدن آن دو اتومبي

كنـد  يپ لندرور فرار مـي جتيراندازي و متوقفشان كرد  بودند. 
اما اتوميب  وزير نفـك، خيـر... و افـرادش بـه اسـارت گرفتـه       

شوند. شورلك سبارنگ وزير نفك و همراهان او را، صـدام  مي
ي تيپ شب داد!  من نديدم كه وزير به عنوان هديه به فرماند 
را شكنجه كنند. اما وقتي تلويايون مـا  نفك را و يا همراهان او 
وزير نفك يخب كـرد و عكـس او بـر     يهبغداد( خبري دربار 

اي بيمار و زردگونـه  ي تلويايون بود، متوجه شدم چهر صفحه
دارد. يكي از دكترهاي اردوگا  كه خودش  نيا در اينجـا اسـير   

بيمارسيتان   اسك، به ما گفـك كـه يكـي از دوسـتانب كـه در     

اسك،  به او گفته اسك كه وزيـر ايـران را بـراي     دادالرشيد بغ

عم  جراحي به بيمارستان آوردند. بر ااـر شـكنجه، طحـال او    
  «جسمي خوبي نداشك...   تركيد  بود و اويا،
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معاون محمد جواد تندگويان كـه   -مهندس بهروز بوشهري

هـاي اسـارت بـه    همرا  او اسير شد  بود و بعد از تحم  سـال 

جواد واقعـاً ايثـارگر بـود.    »گويد: مي  - بازگشكايران اسلامي 
به خاطر  اعتقادش اسير شد و بـه خـاطر ايثـارش شناسـايي و     
شهيد شد. ما به جنوب رفتيم كه همكارانمان احسـاس تنهـايي   
نكنند و كارشان را رها نكنند. وقتي اسيرشديم، تصـميم گرفتـه   
م بوديم تن به مـرگ بـدهيم  امـا خـود را معرفـي نكنـيم. تمـا       
مدارك شناسايي خود را بين را  معـدوم كـرديم. اگـر خـود را     

رفتـيم ، از  كرديم، مانند ساير اسرا به اردوگا  ها ميمعرفي نمي
شديم و با بقيه نعمك نوشتن نامه به عاياان خود برخوردار مي

معرفـي   گشـتيم. امـا خـود را   بازمي  -خواسك اگر خدا مي  -

طه، ما را به گـودالي بردنـد،   يرسيد چرا؟ در يك  نقكرديم. مي

حدود يكصد گور كردن ما را دارند. بهتصور كرديم  قصد زند 
هاي مـا را  نفر غيرنظامي، در اطراف گودال نشسته بودند. دسك

هاي ما را هم بستند. اشياي ما را گرفتنـد؛  از يشك بستند. چشم
اي شـنيد  شـد.   يول، انگشتر و ...  ناگهان صداي رگبار گلولـه 

اند. جواني ناديك ما اس كرديم شرو، به كشتن اسرا كرد احس
اي؟ يكـي  زد: اكبـر هنـوز زنـد    بود، با هر بار رگبار، صدا مـي 

 ام. داد: بله! جعفر زند جواب مي
ها بين اكبر و جـواد تكـرار شـد. جـواد،     چندبار اين حرف

ي غيرت نشان داد و گفك: بهروز، ا ن اين نـاجوانمردان همـه  
كشند. بهتر اسـك خـودم را معرفـي كـنم.     هان را ميگنااين بي
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شايد اينها خيال كنند مقامات ديگري هم با ما اسـيرند و مـردم   
 "را نكشند!

جواد خود را معرفي كرد و باعث شد حـداق  صـد نفـر از    
جوانان اين مرز و بوم كشته نشوند. بعد از اينكه جواد خـود را  

ي رگبارها قطع شـد و  معرفي كرد، او را از ميان ما بردند، صدا
 «كسي كشته نشد.

كه همرا  محمد جواد اسـير دشـمن    -سيد محس  يحيوي 

بعثي شد  و بعدها همرا  با آزادگان سـرافراز بـه خـاك وطـن     

هفته  حدود يك»گويد: ي روزهاي اسارت ميدربار  -بازگشك
بعد از اسارت، ما را به سازمان امنيـك عـراق بردنـد. در طـول     

ديم، موفق به ديدن جواد نشدم، امـا صـدايب   مدتي كه آنجا بو
هـاي تنـگ و   شنيدم. ما را به صورت انفـرادي در سـلول  را مي

ها به قدري تاريك بـود كـه   تاريك محبوس كرد  بودند. سلول
قادر به ديدن اع اي بدن خودمان هم نبوديم. مـدتي بعـد بـه    

ي علايـم  فكر تماس با يكـديگر افتـاديم! بـا خر  بـه وسـيله     
توانستيم با يكـديگر تمـاس برقـرار كنـيم و سـرانجام       مورس،

توسط اسراي ديگر كه تاز  به آن زنـدان مخـوف منتقـ  شـد      
بودند، فهميديم مسئو ن ايراني تاكيد بسياري روي زند  ماندن 

دهند و دولك عراق را مسئول هر اتفاقي كه تندگويان نشان مي
 دانند.براي او بيفتد، مي

ــه در آن ســلول ــايي ك ــيه ــدگي م ــرد زن ــرديم زوج و ف ك
هاي فـرد و سـمك   گذاري شد  بود. سمك چپ، شمار شمار 
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هاي زوج قرار گرفته بـود. شـهيد تنـدگويان در    راسك، شمار 
 هـاي مـن و جـواد   سلول زوج و من در سلول فرد بودم. سلول

تـر بـودم.   روبروي هم بود و به طوركلي از بقيه بـه او ناديـك  

تر بود و يـخامك درهـا حـدود    عرض اين راهرو حدود سه م
متر و امكان اينكه صداي ما به يكديگر برسد نبود. بيسك سانتي

كردنـد.  ها استفاد  مياز سه يا چهار قف ، براي بستن در سلول
اي نـور خورشـيد از   ها يك ينجر  كوچك داشك كه ذر سلول

هـا  كـرد و در تمـام مـدتي كـه مـن در آن سـلول      آن نفوذ نمي
ور خورشيد را نديدم. زمـاني كـه مـا را بـراي     محبوس بودم، ن
بسـتند و بـا   هايمـان را مـي  ها و دسكچشم ،بردندبازجويي مي

گرداندند. مـن و جـواد را همامـان    همين ويع به سلول بازمي
هايمـان  بردند، اما به دلي  بسته بـودن چشـم  براي بازجويي مي
 ـ   يكديگر را نمي ي ديديم. بازجويان ما بـه زبـان فارسـي و عرب
گفك: كردند. ياس  جواد هميشه يك چيا بود. ميبازجويي مي

ــك   » ــر نف ــدگويان وزي ــدگويان، محمــدجواد تن ــن اســمم تن م
چـه  اي غيـر از آن چيا تـاز  جمهوري اسلامي ايران هستم. هيچ

 !«گفتم ندارم

اين مطلب را چندبار به فارسي، انگليسـي و عربـي تكـرار    
رقـي، مـا را شـكنجه    هـاي ب ي بـاتوم كرد و آنهـا بـه وسـيله   مي
ي چهار خـواهر  ها به خاطر شكنجهبار به عراقيكردند. يكمي

محـ    اسير ايراني اعتراض كرديم. ما را براي تنبيه يايين بردند.
ي ي سازمان امنيك عراق در زيرزمين بود و بـه وسـيله  شكنجه
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كردند. بايد بگـويم ااـرات ايـن     هاي برقي شديداً شكنجهباتوم
ماند. جواد را يك يا دو سال روي بدن انسان مي باتوم به مدت

هـا  اي كـه تـا مـدت   شديدتر از بقيه شكنجه كردنـد. بـه گونـه   
توانسك بنشيند. هر ما  سه يا چهار بار ما را براي بازجويي نمي

بردند. اما در مدت دو سـالي كـه مـن در    ي همكف ميبه طبقه
يك بار نيـا  جواد را شب بار براي بازجويي بردند.  ،آنجا بودم

 براي درمان دندان او را به دكتر بردند. 
ي ارتباط ما با يكـديگر از طريـق مـورس بـود.     تنها وسيله

وقتي خبر شكسك حصر آبادان را به او داديم، خوشحالي خود 
را با قرائك قرآن نشان داد. يك بار نيـا خبـري را كـه توسـط     

ايرانـي در  يكي از خلبانان اسير به ما رسيد  بود، كه مسـئو ن  
مـن  »يي آزادي او هستند، به اطلا، او رساندم. جواد ياس  داد: 
ام و تـا  اينجا ناراحك نيستم. اين را  را آگاهانـه انتخـاب كـرد    

 .«ايستمآخر مي

ي با يي برخوردار بود. در بايد اعتراف كنم جواد از روحيه
مدتي كه مـن در كنـار او بـودم، در طـول دو سـال، چنـد بـار        

 3و بعد به سلول  91ا عوض كردند.بار اول به سلول سلولب ر

عراق بود. حدوداً تعداد  بفثاديمنتق  شد. جواد جاو زندانيان 

ــي    ــر م ــاناد  نف ــه ي ــداني ب ــو، زن ــن ن ــراد  اي ــن اف ــيد. اي رس
الملاقات بودند و غير از دو نگهبـان مخصـوص، كسـي    ممنو،
قتـي  ي باز كردن در سلول يا تماس با آنان را نداشـك. و اجاز 

عراق اعلام كرد وزير نفك ايران شهيد شد  اسك، من حيـرت  
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هشتم اسارتم، خبر زنـد  بـودن او را    -كردم! زيرا تا سال هفتم
هاي مخصـوص را  داشتم. براي اينكه خاطر جمع باشم، نشاني

ا ت بع ي از اسرا كه در ؤاما در مقاب  س يرسيدم.ها مياز بچه
رفتم. كساني ياس  طفر  ميكردند، از مورد جواد كنجكاوي مي

خـدمتي  رسـاندند و خـوش  ها مـي بودند كه خبرها را به عراقي
تنـدگويان وزيـر   » گفتم ايـن بـود:  كردند. تنها خبري كه ميمي

 .«ها شدنفك بود و اسير عراقي

هـا بـه شـدت    ي آبـادان، عراقـي  بعد از شكسـك محاصـر   
دهنـد.  عصباني بودند و اين موجب شد كه ما را آزار بيشتري ب

كردنـد  ها را باز ميي سلولاز ساعك يازد  شب به بعد، ينجر 
اسمك چيه؟ يدرت كيـه؟ زن  »كردند: اي ميا ت مسخر ؤو س

 .«داري؟ چند بچه داري؟ شغلك چيه؟ و ..

ي سـلول جـواد را بـاز كـرد  و از او     يك شب كـه ينجـر   
ال ؤچقدر كودنيد؟ هـر شـب س ـ  » كردند فرياد زد:بازجويي مي

تنـدگويان هسـتم. فرامـوش    محمدجواديد كه چـي؟ مـن   كنمي
 «ها!نكنيد! احمق

زد و بـه  به زبـان فارسـي فريـاد مـي     ديمن بازجويي، جوا
بـه شـايعات   »گفـك:  رساند كه زند  اسك و مـي ساير اسرا مي

ها منتق  شديد بـه بقيـه هـم خبـر     توجه نكنيد. اگر به اردوگا 
ي من هم خبر ه خانواد نويسيد باي به ايران ميبدهيد! اگر نامه

ام. حالم خوب اسك و در اسارت به سـر  بدهيد. من هنوز زند 
 .«ايستمام و تا آخر ميبرم. خودم اين را  را انتخاب كرد مي
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ها ناراحتي معد  ييدا ويع غذا به قدري بد بود كه اكثر بچه
هاي شـيد  كرد  بودند. بعد از يك سال و نيم، به خاطر اعتراض

مان كمي نمـك  هايي اسرا، براي شستن دندانو بقيهتندگويان 
 به ما دادند.

ونيم كه رنگ آفتاب را نديد  بودم، هر سـه  بعد از يك سال
اي از هـواي آزاد روي  بار به من اجاز  دادند چند دقيقهما  يك
بام سازمان امنيك عراق استفاد  كـنم. امـا متوجـه نشـدم     يشك

در طول دو سال كه در كنـار   برند يا نه.جواد هم هواخوري مي
يكديگر بوديم، چند بار در سلول او باز شد و جـواد را بيـرون   
بردند. اما نفهميدم براي بازجويي بود يا هواخوري! يمناً او در 

برد. در مدتي كه كنار سـلول  زمان اسارت از درد معد  رنج مي
آورم به او كردم اخباري را كه به دسك ميجواد بودم، سعي مي

 رسانم.ب

به رياسك جمهوري رسيد  اسك، بسيار  رعاييوقتي شنيد 

شيريد  خوشحال شد. زماني كه خبر شهادت رجايي را همـرا   

را تكرار كـرد. ايـن   « بدبخك شديم»ي ، به او دادم، جملهباهنر

هايي كه هواييماهاي آنان توسـط  خبرها معمو ً از طريق خلبان
 رسيد.فك به ما ميگرها مورد اصابك گلوله قرار ميعراقي

بردنـد.  به سر مـي  ابوغريب يك عد  از اسراي ما در زندان

دار با  بودند و بع ـي  در ميان اين اسرا، گروهي افسر يا درجه
از اين اسرا به راديو دسترسـي داشـتند و از اخبـار روز بـاخبر     

شدند. وقتي بع ي از آنـان را بـراي بـازجويي و تنبيـه بـه      مي
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آوردند، از طريق آنها، اخبار به مـا هـم   ك ميزندان سازمان امني
رسيد. يمناً اين اسرا از چشم سازمان صليب سـر  ينهـان   مي

شدند و كسي از وجـود آنـان مطلـع نبـود. يـادم      نگه داشته مي
هسك مدتي كه آن چهار خواهر در سـلول كنـاري مـا بودنـد،     

خواندنـد و خصوصـاً مـوقعي كـه دعـاي      گاهي اوقات دعا مي
شـد و مـن   واندند، جواد نيا با آنـان هـم صـدا مـي    خكمي  مي

ــه يــخامك درِ ســلول   ــا توجــه ب صــداي حــاين ايشــان را ب
شنيدم. موقعي كه اين چهار خواهر مورد يرب و شتم قرار مي
كـرد  زد و همه را دعوت به اعتصاب ميگرفتند، او فرياد ميمي

اجاز  ندهيد خواهران ما را چنـين مـورد اذيـك و    »گفك: و مي
 .«د قرار دهندآزا

كردند، از خاطرم هسك يك روز كه خواهران را شكنجه مي
چكيد و او بـا خـون نوشـته    سر يكي از اين خواهران خون مي

نگهبـان مخصـوص زنـدان بـا  آمـد و       .الموت لصيدام بـود؛  

 ايد؟ي او را ديد، گفك: چرا اين كار كرد نوشته
 ـاعتراض خواهران بل  جـا نگـه  د شـد كـه چـرا مـا را ايـن     ن

ايد، ما را ناد هموطنانمان بازگردانيد. اين عم  شما غيـر  داشته
 قانوني اسك.

كرد و فرياد صدا با فرياد خواهران، جواد نيا اعتراض ميهم
 !«ما ييروزيم، ما ييروزيم»زد: مي

و چياي كه بسيار مهم بود، اين اسك كه هميشه در سـلول  
صـداي او  كرد. من خود شخصاً و در اسارت، قرآن تلاوت مي
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ي جمعـه  سور  شنيدم كه روزهاي جمعه،ند يعيف ميچرا هر
خواند. با توجه بـه تاريـك   شبه، دعاي كمي  ميو روزهاي ينج

بودن زندان و اينكه جواد كتاب دعا همـرا  نداشـك، از حفـظ    
ن و دعـاي او در آن  رآخواند.در هر حال صـوت حـاين ق ـ  مي

اعتماد به نفـس و  ها، روحيه و شرايط دشوار، در اسارت عراقي
ي آورد و ما از ايـن روحيـه  صبر و توك  براي ما به ارمغان مي

 «برديم.با  لذت مي
 

 

هاي زيادي بـراي  در تمام اين مدت، مسئو ن ايراني تلاش

آزادي محمد جواد تندگويان انجام دادنـد امـا هـر بـار دولـك      

هاي مختلف با آزاد كـردن محمـد جـواد    متجاوز عراق به بهانه

هـاي  كرد. جان وزير نفـك ايـران در ااـر شـكنجه    الفك ميمخ

 دشمن متجاوز در خطر قرار داشك. 

ها گذشك؛ نه يك سال، نه دو سال، نه سه سال... يازد  سال

سال گذشك. نيروهاي د ور ايراني دشمن متجاوز را از خـاك  

گـرو  بـه خـاك    مقدس ايران اسلامي بيرون راندند. اسرا گرو 

از جواد خبري نشد كـه نشـد. جـواد نيامـد!      وطن برگشتند اما

هاي متجاوز اعـلام كـرد  بودنـد كـه جـواد در غربـك و       بعثي

 تنهايي جان سپرد  اسك.

قرار شد هيئتـي از طـرف جمهـوري اسـلامي ايـران بـراي       

 بررسي مويو، به عراق بروند.
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ها جواد عايا را در تمـام مـدت اسـارت، وحشـيانه     عراقي

كه تن رنجورش طاقك نياورد  بـود   شكنجه كرد  بودند. آنقدر

ي هـايي از جنـاز   هـا عكـس  و به شهادت رسيد  بـود. عراقـي  

كردند محمد جواد را به اع اي گرو  نشان دادند. آنها ادعا مي

كه محمدجواد د  سال قب  از دنيا رفته اسك. يعني يـك سـال   

ي چيا ديگـري بـود.   ها نشان دهند بعد از اسارت. ولي عكس

اد شكسته و رنجور شد  بود. جواد خيلي يير شـد   ي جوچهر 

بود. او يازد  سال يير شد  بود. اسيران بسـياري كـه در همـين    

انـد.  چند سال قب  آزاد شد  بودند، گفته بودند كـه او را ديـد   

گفته بودند كه او تا همين اواخر جنگ زند  بود  اسـك. گفتـه   

وت قـرآن  بودند كه او اكثر اوقات در سلول خود مشـغول تـلا  

 بود.

صليب سرخ عراني د ئك ايراني به همرا  افراد ياع اي ه

و چند نفر از مسئو ن عراقي، به قبرسـتاني رفتنـد    هلال احمر

ها گفتند جواد در آنجا دفن شد  اسك؛ يك گورستان كه عراقي

اي محـافظ مسـلح و   قديمي و ساكك، با ديوارهاي بلند و عد 

ك چه افراد مظلـومي توسـط   دانسيك در آهني بارگ. خدا مي

جلادهاي صدام، مظلومانه به شهادت رسيد  و در اين قبرستان 

 به خاك سپرد  شد  بودند. 

كدام از اع اي هيئـك ايرانـي نبـود. آنهـا     دل توي دل هيچ

آمد  بودند تا بعد از گذشك چهار هاار و هشـتاد روز، محمـد   

ر كنـار ديگـر   جواد تندگويان را ببينند و او را با خود ببرند و د
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در بهشـك   -شهيدان هميشه جاويد انقـلاب اسـلامي   -يارانب

 9951محمدجواد تندگويان در نهم آبان  زهرا به خاك بسپارند.

ي او را به اسارت دشمن درآمد. اما تـاري  شـهادت مظلومانـه   

دانستند كه آنـان هـم   دانسك. فقط جلادان صدام ميكسي نمي

 مهر سكوت بر لب زد  بودند.

هـا را بـه   هـا، ايرانـي  هنين گورستان گشود  شد. عراقيدرِ آ

اي هدايك كردند. يـك قبـر، تـك و تنهـا در     ي دور افتاد نقطه

ي درخك و سايه قرار داشـك. سـركرد   اي خشك و بيمحوطه

اينجـا مـاار   »گرو  عراقي، با دسك به قبر اشار  كرد  و گفـك:  

 !«وزير نفك سابق ايران، جواد تندگويان اسك

زد  و خاموش و غمگين، زل زد  بودنـد بـه   ها، بهكيايران

 نام و نشان.آن قبر بي

ها دسك به كار شدند و قبر را كندند؛ سه نفر از عراقي -دو

هـا از  آنقدر كندند تا به يك تابوت رسيدند. انگار قلـب ايرانـي  

 حركك ايستاد  بود.

تابوت را از داخ  قبر درآوردند. لحظـاتي بعـد، درِ تـابوت    

د  شد و ناگهان اسكلتي در برابر ديدگان همه ظاهر شـد؛  گشو

 بلندقد در حدود دو متر قد! 

ي ها با تعجب به هم خير  شـد  بودنـد. ايـن جنـاز     ايراني

 جواد نيسك! 

ياشكاني كه همرا  هيئك ايراني بودند، با دقك اسـكلك را  

ي محمـد جـواد   معاينه كردند. كاملاً معلوم بود كه ايـن جنـاز   
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هايي كدام از نشانهتر بود و هيچان نيسك. قد او كوچكتندگوي

شد. استخوان ياي جواد كه مربوط به جواد بود در آن ديد  نمي

ي برقي سورا  شـد   در زمان زنداني شدن در رژيم شا ، با مته

 بود، اما استخوان ياي اين اسكلك سالم بود. 

دكتر اعتمـادي از دوسـتان ناديـك محمـد جـواد بـود. او       

هاي اين هاي جواد را تعمير كرد  بود. در حالي كه دندانداندن

يِ اسكلك كاملاً سالم بود. دكتر اعتمـادي يـس از يـك معاينـه    

طو ني و دقيق اعلام كرد كه حتي يك در ميليـارد هـم امكـان    

 ندارد كه اين اسكلك مربوط به جواد ما باشد...

هـا  نـي بگومگو بين هيئك ايراني و عراقي بـا  گرفـك. ايرا  

كردند كه: مـا بـه زودي خـاك عـراق را     ها را تهديد ميعراقي

المللـي از ايـن رفتـار عجيـب     كنيم و  به مراجـع بـين  ترك مي

نام و نشـاني را بـه نـام محمـد     غيرانساني عراق كه اسكلك بي

 اند شكايك خواهيم كرد.جواد تندگويان به ما نشان داد 

اسـنادي كـه   ي اع اي صليب سر  جهاني، يس از مطالعه

هـا كـه   هـا دادنـد. عراقـي   ها داد  بودند، حق را به ايرانيايراني

دروغشان آشكار شد  بود، مجبـور بـه يـذيرفتن اشـتبا  خـود      

شدند و اعلام كردند كه حاير هستند اشـتبا  خـود را جبـران    

 كنند.

نام و نشان روز بعد، دوبار  همه به سمك همان قبرستان بي

ها اين بار به قبر ديگري كه در كنار همـان  به را  افتادند. عراقي
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جـا مـاار جـواد    ايـن »قبر ديروزي بود اشار  كردنـد و گفتنـد:   

 !«تندگويان اسك ما قبر ديروزي را اشتبا  نشانتان داديم

اما اين قبر، تاز  بود! انگار همين ديروز آن را كنـد  بودنـد!   

معلـوم   ماموران عراقي، دوبار  دل خاك تير  را شكافتند. كاملاً

انـد و دوبـار  آن را يـر    بود كه اين قبر را چند ساعك قب  كند 

شـد  اند. خاك كاملاً نرم بود و به راحتي با بي  برداشته ميكرد 

  ي خاك قبر بود.ي درختان  بههاي تر و تاز و شاخه

سرانجام تابوت از دل خاك خارج شـد. در آن بـاز شـد و    

مايان شد. محمد جـواد، آرام  ييكر ياك محمد جواد تندگويان ن

در تابوت خوابيد  بود و آشكارا لبخندي بر لب داشـك. انگـار   

زند  بود. مث  اينكه ا ن اسك كـه برخيـاد و بـا كـلام گـرم و      

 طناآميا خودش به همه خوشامد بگويد.

هنوز آاار شكنجه بر روي ييكر ياك محمـدجواد مشـخ    

رت محمدجواد ك و شجاعك و جسامها كه از مقاوبود. عراقي

سخك به خشم آمد  بودند، تا حد شـهادت او را شـكنجه داد    

 بودند.

يدر محمد جواد هم همرا  هئيك ايراني به عراق آمد  بـود.  

اما به خاطر ناراحتي فـراوان بـه گورسـتان نيامـد  بـود. او تـا       

كرد كه محمد جـوادش زنـد  اسـك.    آخرين لحظات تصور مي

اد را به يدرش دادند... تمام شب، بين دو نماز خبر شهادت جو

ي من تـوان شـهادت غريبانـه   »غم عالم به دلب ريخك. گفك: 

تنها يسرم را ندارم. از خداوند تقايـا كنيـد كـه بـه مـن صـبر       
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عنايك كند تا در مقاب  دشـمنان اسـلام و كشـورم بتـوانم آرام     

 .«خواهم جلو دشمن از خودم يعف نشان بدهمنمي باشم.

يم را به اين يدر داغدار عنايك كرد. و خداوند اين صبر عظ

يدر محمد جواد در تمام مدت چنان صبري از خود نشـان داد  

كه دوسك و دشمن او را تحسين كردند. او جلو دشـمن حتـي   

يك قطر  اشك هم نريخك. اما وقتي كه قـدم بـه خـاك يـاك     

ميهن گذاشك، سي  اشكب روان شـد و بـا وجـودي لبريـا از     

سخك اسك؛ سخك! كه بعد از يازد  درد و غم گريسك. خيلي 

سال انتظار و اميد، خبر شهادت عايات را بشنوي و ناله نكني! 

ها قبـول كـرد  بودنـد كـه ييكـر يـاك       ها با اصرار ايرانيعراقي

محمدجواد تندگويان وزير نفك جمهـوري اسـلامي ايـران در    

طـواف   کربلا د سيامرا د کيايمي   حرم مطهر اميرالمومنين و 

 داد  شود.

هــاي ور ايــران، در خــاك دشــمن، روي دســكردار د ســ

يارانب، با بهترين مراسم تشييع شد. مردمي كـه بـراي زيـارت    

ي وزير نفك ي شكنجه ديد آمد  بودند، فهميدند كه اين جناز 

جمهوري اسلامي ايران اسـك كـه حـا  بعـد از يـازد  سـال،       

هــا شــد  اســك. ســرانجام ييكــر يــاك شــهيد تحويــ  ايرانــي

ــدج ــان و   محم ــراوان اطرافي ــدو  ف ــان ان ــدگويان در مي واد تن

زهـرا و در  اش، به ميهن اسلامي بازگشك و در بهشـك خانواد 

 كنار ماار شهيد رجايي آرام گرفك.
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  شنبهشنبه

از بس ديشب تا آخر وقك غرق در خـاطرات محمـد جـواد    

بودم كه شب خوابب را ديدم. جوان و شاداب و يرانـرژي بـود.   

سال سـن داشـته    55ه ا ن بايد در حدود دانستم كدر خواب مي

اش كاملاً جوان بود و حركات و رفتارش درسك باشد. اما چهر 

 ي نفك آبادان بود.اش در دانشكد مث  دوران دانشجويي

نسبك به او احساس خوبي داشتم. درسك مث  شاگردي كه 

معلمب را دوسك دارد. در خواب من، او اسير دشمن متجـاوز  

هايشان با ديدن دشمن بعثي دور زد  و . اتومبي بعثي نشد  بود

زد. برگشته بودند. اما جواد زند  بود و نبـود! فقـط لبخنـد مـي    

اين راهي بود كه خـودم آن را آگاهانـه   »فقط يك جمله گفك: 

 «انتخاب كردم.

تـر  رفك بارگبعد، برايم دسك تكان داد و رفك. هرچه مي

 ان شد...ي تمام آسمشد. آنقدر كه به انداز مي

صبح كه از خواب بيدار شدم، شيريني خوابي كه ديد  بودم 

توانستم عطـر ح ـور   در وجودم بود. كمرنگ شد  بود، اما مي

 او را حس كنم.

زهرا. كنار ماارش بنشينم و حسابي خواسك بروم بهشكدلم مي

بــا او حــرف بــانم و درددل كــنم. يــدر كــه از مأموريــك برگــردد، 

كنم و با هم بـر سـر مـاار محمـدجواد     جور ميوهايم را جمعنوشته

 رويم...تندگويان مي
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